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هرمنوتيك و جنبش هاي اجتماعي، ديني و علمي
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مقدمه
و هنر، خالق، ادبياتعلمهايدر حوزهكهاخير استهايسدهمطرحاز نظرياتهرمنوتيك

آنهايتأويلمتأثر از تكثراتو نقد كهادبياتگسترهخصوصبه. استبودهدديآثار متع
اما  سابقهء باورهاي منتسب به آن را بايد در هرمتيسم جستجو كرد كه به سال ها . هاست

آن ها سال ها نه تنها به عنوان آثاري عرفاني، .بر مي گرددپيش از ميلاد در مصر باستان 
و به ، علميبر آن، در قالب حرف و همين طور جنبش هايي اجتماعي، فرهنگيبلكه علاوه

. خصوص ديني تأثيرگذار نشان دادند
و از گذشته نيز به هرمتيسم و مكتب هرمنوتيك محدود نمي شوداز سوي ديگر، تأويلگرايي

راهرداز اين روي ضروري است تا . تاكنون آراي بسياري را به خود اختصاص داده است
و تعاملات متقابل شان تأويل گرايي در هر حوزه هرمنوتيك و به ،بحثتبيين چارچوب نظري 

بهموفقهستند كهپردازانينظريهاندكشناسيروشء در حوزهبا اين همه، . پرداخته شود
مقالهدر اين. باشندكردهارايهنظرياتيآنو بر اساسشدههرمنوتيكبا روشتحقيقاتي

هرمنوتيك داشته مكتب ازدقيق ترارزيابي اي تأويلگرايان و به گذراتا نگاهييمددرصد
، ياتادب،هنر، فلسفه،علاوه بر حوزه هاي مختلف علمبا گذري بر گذشته شان، باشيم كه 

.بپردازيمشانشناسيروشبه چارچوب نظري، نظريات و حرف و جنبش ها، 
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هرمنوتيكنه پيشي
هرمنوتيكتعريف

هرمنوتيك   [Columbia Encyclopedia]كلمبيادر دايره المعارف
[Hermeneutics]در برگردان واژه به زبان . ]١[نظريه و عملِ تفسير بيان شده است

ترجمه[Interpretation]و تأويل، برداشتتفسيرمعنايبههرمنوتيكفارسي، 
]. ٢[هر چيز نظر داردِدر پسنهفتهنيامعبهواستتريدقيقترجمه،أويلتكهاستشده
شخصيتي هرمس . استشدهمشتق[Hermes]هرمساز لغتدر اصلهرمنوتيكءواژه

. ای است كه در تاريخ اساطيري ملل مختلف با نام يا روح مشابه اي آمده استاسطوره

هرمنوتيكريشه هرمس و 
او کسي است که . رمس در اساطير يوناني، خدايي به شمار مي رود که فرزند زئوس استه

هرمس در حقيقت آنچه را که ورای . پيامهای خداوند را گرفته و به انسان ها مي رساند
شناخت و انديشه بشر است به حوزه تفکر او منتقل مي سازد و باعث کشف رموز و معنای 

اما چنان كه سقراط گفت، معناي آن سر راست نبود و به .]٣[نهفته در هر چيز مي شود
هرمس جلوه جاودانه دانش است که آن را با انتقال معنا . ]٤[دادبرداشت هاي گوناگون راه مي

-از هرمس در يکی از جملات شيخ الاشراق برداشتيچنين . و تاويل تحقق مي بخشد
و شدمنائلروحانيديدار موجوديهبمنگفتهرمس«:به خوبي منعکس است-سهروردی 

هر ِباطنِحياتهمانمن؟ گفتتو كيستياز او پرسيدم. آموختمناشياء را بهعلمآن
هم از ،م خلق و حقلعاطهءهرمس را واس،ةالخالدةمسكويه رازي در كتاب الحكم]. ٥[»چيزم

شهرستاني عقيده دارد، خلق و، ]٦[مي كندبعد وجود شناسي و هم از بعد معرفت شناسي ذكر
يابد، مگر به واسطه مقرباني كه در جوهر، فعل و حالت مقدس نمي به آن عالم حق دست 

نيز بدل شد که و با كمي اغماض فلسفي عرفاني ،هرمتيسم در تاريخ به يک نحله دينی. ]٧[اند
. تاريخي داشتند-ای اسطوره ای اساتيد آن پيشينه. ريشه های شرقي نيز داشت

هرمس مصري بود که او را با شخصيتي انساني، طبيب، شان پس از هرمس يوناني، دومين
ها ايشان را با نام كه در بعضي از فرهنگ(فيلسوف و کيمياگر و با هويتي اساطيري از هياكل 

ل ساخت و خداياني كه دانش را از عوالم اثيري به دنياي زميني منتق) فرشتگاني نيز مي خوانند
منظور همان –او را طاط . و همچنان جاودانه حفظ و پاسداري مي نمايد، معرفي مي کردند
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ه تريس يا پدر طاط دانسته اند كه ب-ت است، از خدايان اسطوره اي مصر باستان تُ
حتي آفرينش اهرام مصري را نيز به او . مشهور شد[Trismegistus]مجيستوس

كهن ترين متون معتبر .]٨[ا هرمس يوناني يكي پنداشته اندبرخي آن را ب.نسبت مي دهند
هرمتيكا را نيز بايد در مصر باستان جست كه برخي از آن ها هنوز برايمان باقي مانده اند و 

. رگه هاي عرفاني، مذهبي، ساحري و كيمياگري در آن قابل تشخيص است
طوفان نوح در بابل به فلسفه و ديگری هرمسي بابلي است که اعتقاد بر اين بوده که بعد از 

سان علم نجوم در بابل و او را از هفت نفر مقد. پزشکي مي پرداخته و احياگر علوم بوده است
معروف است كه علوم پس از طوفان را او زنده ساخته . كلدانيان شمرده اندهمان عطارد

پس از هرمس مصري ديگري است كه برخلاف هرمس مصري پيشين،شخص ديگر ].٩[است
و تمامي علوم مربوط به دو هرمس پيش از خود را گرد آورد و هموست طوفان مي زيست 

و به سبب شباهت را كامل مي سازد المثلث العظمه و المثلث بالحكمه،از منظر مسلمانانكه
پنجمين ،خلاصه. ]١٠[برخي از مورخان، آن ها را يكي پنداشته انددو هرمس مصري، هاي 

او را از . كه پس از طوفان نوح مي زيسته استبودهاست كه عقيده بر آن هرمس الهرامسه
كه ارميس يا هرميس يا (پيروان کيومرث دانسته و برخي وی را با ادريس نبي مسلمانان 

و اخنوخ يهوديان و يكي از پيامبران صابئين يکي مي دانند و بعضي او ) طرميس نيز ثبت شده
روح نهفته در آنچه مهم است اما ]. ١١[م آسماني را کسب کردرا نخستين کسي مي دانند که عل

روحرا در قالبواژگانكهاساطير و روايت هاست كه جملگي شان تأويل را طريقي مي دانند 
.گرداندها برميانسانبهمعاني

و تأويلگراكيهرمنوتيباورهاي يشينهپ
در . مكتب ديني و آئيني از مصر طلوع كرداور و حتي بو فكريءنحلهيكعنوانبههرمنوتيك

مصر باستان؛ عصري كه تنها افسانه ها و روايات اساطيري از تاريخ دوره اي حتي پيش از 
ن ها امروزه در اختيارمان است، آخوشبختانه متون هرمتيكا كه بسياري از . آن خبر مي دهند

متون هرمتيكا سال ها به گونه . ن نبوده استاما همواره چني. اطلاعات با ارزشي به ما مي دهد
و ر بسياري از متفكرين و آثارشان نيز مستقيم بي دست به دست چرخيده اند و اي سر

متون هروگليف ،به يمن ترجمه هاي قوي. أثير گذارده اند تا بدينجا رسيده اندغيرمستقيم ت
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اين همه باز بخشي از براي پژوهشگران اين عرصه بيش از پيش آشكار شده اند، اما با
. رازوارگي شان را حفظ كرده اند، كه اين خود به نفس تأويل نظر دارد

گذشته بسياري از در درست است كه تكثر معاني و تفاسير به هرمتيكا محدود نمي شود و 
متون مقدس و ديني از دايره شمول آن بر كنار نبوده اند و امروزه نيز هر نوشتار يا متني را 

پذير به ميزان مخاطبان و حتي خوانندگان شان مي دانند، اما اين امر در مورد آثار تأويل 
نخست آن كه متون مرجع آن به خط هيروگليف نوشته . هرمتيكا از دو جهت برجسته تر است

؛ نخست كه خود باز به دو سبب استشده اند و تبديل آن ها به زبان امروزين دشوارتر است
گفتار واژگانبه معادلي مناسب و نزديك براي علايم هيروگليفي، بتوان لفظ، كه مشكل علتبه 

اين تعاليم كه به زبان «: هرمس در متون هرمتيكا بدان اشاره اي مي كند.و زبان ما يافت
نچه آانعكاسي است از . مادري ما تشريح گشته، روشن و آشكار است، بر هر كلام مصري

ت معنا، چون قوالب زبان و نحوه تفكر در متون هيروگليفي دوم به عل.]١٢[»...ن استآدال بر 
مولف كتاب »فابر د اليوت«.با بنياد هاي زبان ها و انديشه هاي امروزي يكي نيست

متذكر مي شود كه لغات كاهنان مصري حاوي سه معني » بازگردان به زبان اوليه عبري«
معني -٢. عي را مي رساندروشن و ساده كه معني متداول و واق-١: مختلف بوده است

مفهوم رمزي كه نياز به كشف رمز -٣. شدمعرفي ميينمجازي كه تصويري و نماد
آن است كه بين نوشته هاي امروزين و هيروگليف مصرياساسي ترين تفاوت .]١٣[داشت

نيست، در حالي كه خطوط الفبايي مشخصاً خطي پيش مي "خطي"تفكر در خطوط هيروگليف 
ن برجستگي به خاطر آن است كه ماهيت هرمتيكا عرفاني و هويت آن رازواره دومي. روند

هرمس در .است و اين خود بر كميت و كيفيت جايگاه تأويل و تثكر تأويل در آن مي افزايد
آن را پيش بيني مي [Corpus Hermeticum]هرمتيكوم كورپوس كتاب شانزدهم 

: كند
آمدتعاليم من به نظر، بسيار مبهم خواهد«

به روزگاراني كه در پيش است
آنگاه كه ترجمه گردد از زبان مادري ما، مصري

به زبان يونانيان
]١٤[.»ترجمه، بسي از آن معاني را تحريف خواهد كرد
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نيز ماهيت در جاي ديگري ،گفتارها و نوشتارهاي رازواره كه نياز به تفسير و تأويل داشتند
آن ها جمله و عرفاني، از [Gnostic] بات گنوستيكپيروان و مكتو. شان را بروز دادند

؛ چه با تأثيري كه متون هرمسي مستقيم بر گنوسيان داشتند، چه از طريق طريقت ]١٥[بودند
Gospel of]انجيل توماس . هاي مشابهي كه گنوسيان تجربه كردند Thomas] كه

جمله آثار بدست آمده از[Nag Hamadi]دياج حمدر سال هاي اخير از ناحيه نَ
اين ها گفته هاي «: است كه اين گونه آغاز مي شود[Coptic]به زبان قبطي گنوستيك 

سپس در همان . »توماس آن ها را يادداشت كرد-رمز اند كه عيسي زنده گفت و همزاد يهودا
گفتار نخستين خاطر نشان مي سازد كه هر كس تفسير آن گفتارها را دريابد، مرگ را تجربه 

چنان كه مشخص است، تأويل واژگان اين انجيل مهمتر از مفهوم تحت الفظي .]١٦[كردنخواهد 
آمده است كه عيسي پس از گنوستيككتابديگر Pistis Sophiaدر. شان است

مي در همان كتاب تشريح . زنده شدن به شاگردان نيروي تفسير و تأويل گفتارها را بخشيد
واهر كلام عيسي را مي فهمند و آناني كه چون شاگردان آنان كه ظ. كند كه مردم دو دسته اند

معاني اي كه اگر ستت؛ و همان هاشان توان فهم كنه كلام عيسي به ايشان ارزاني شده اس
، تعابيري متكثر از هويت زندگي »انجيل به روايت تأويل ها«در .]١٧[ردنخواهد م،كسي دريابد

بدل شود، ذكر مي گردد كه هر يك در جاي ) منجي(و مرگ عيسايي كه مي رود به مسيح 
در آنجا روايت خود در تأويل مستحيل است و نه جداي از آن و نه يگانه . خود درست اند

.]١٨[است
چنان در طول زمان ناپيدا مي شد كه فرقه هاي مختلف از هرمتيسم گاه ارتباط و تأثيرپذيري 

باورها و تفكرات و ريشه بسياري از اء نيز نمي دانستند كه مبدو حتي پيشوايان شان پيروان 
صوفيان به .شان به كجا بر مي گردد؛ اتفاقي كه براي بسياري از فرقه هاي صوفيان افتاد

آن رو ظاهر و باطن قايل شدند و از پي باطنِ،همراه معتزله و برخي از غلات شيعه براي دين
.  ]١٩[به تأويل آوردند

با تفسير و تأويل اساطيري گنوستيك پيرامون آفرنينش مانويان از ديگر كساني بودند كه
، مبارزات دنياهاي تاريكي و نجات انسان، هبوط و )انسان قديم و اول(مخلوقات و انسان

و غيره نياز به نفوذ در كنه متون را با گذر از ظواهر لفظ و نص افلاك ،ون هاكرا، نوراني
يقصه هايي فاقد مقصودآن ها ،صورتچرا كه در غير اين .]٢٠[عبارات احساس كردند

، كه در بسياري از ]٢١[دنبي مفهوم با درازگويي هايي بي نتيجه به نظر مي رسمعين، روايتي
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نيز مي شانكه گاه از ايمان باورمندانندموارد نه تنها مخاطبان شان را فراري مي داد
!ندكاست

ذب كرد و برخي از آنان را به شخصيت هاي مختلفي را به خود ج،متون هرمتيكا و هرمسي
سهروردي يكي از بزرگان حكمت . كه بر آن ها افزودندبيرون آورد شكل مبلغان و استاداني 

يكي . اشراق بود كه به صراحت نسبت خود را به معرفت هرمسي از دو مسير بيان مي كند
كيومرث و تبار ايراني خسروانيان كه از نحله يونانيِ فيثاغورسي و افلاطوني و ديگري

حكمت اشراق سهروردي .حلّاج و خرقاني به سهروردي مي رسد،فريدون به بايزيد بسطامي
صدرالدين (مي رسد، ملاصدرا چنان كه به نظر . ]٢٢[بارقه اي ديگر از همان نور هرمس بود

بين تا ،از طريق سهروردي، بخشي از آن ميراث را به ارث برد و درصدد برآمدنيز ) شيرازي
شتي ايجاد آدر قالب نظريه اي جامع ،پيش از خود، عرفا و صوفيانهاز آراء فلاسفبسياري

. ]٢٣[كند
لاكتانتيوس كه در زمره نخستين پيشوايان كليسا . ديگري شخصيتي از دنياي مسيحي بود

پيشگويي هاي متون هرمسي را يافت، » مسيحيت شهرت«بود و در رنسانس به سيسرو 
همين طور . ا، مبنايي بر درستي و ارزش آن نوشته ها قرار داده بودپيرامون منجي و پسر خد

نيز به غير بخش هاي كفرآميز آن، به بقيه اعتماد [Augustinus]قديس نوسآگوستي
، فرمانرواي [Cosimo de Medici]در قرن پانزدهم كوزيمو دمديچي! مي ورزيد

ي هرمسي را كه به زبان نوشته هايتوسكاني مصمم شد تا پيش از مرگش، معاني دست
را [Marsilio Ficino] پس مارسيليو فيچينو . يوناني بدست او رسيده بود، بيابد

كه يكي از بهترين مترجمان آثار افلاطوني در آن دوره بود، واداشت تا به ترجمه شان همت 
پس از ترجمه هاي او بود كه اروپاييان و مسيحيان  به شكل وسيعي با مضامين . گمارد

در انگلستان مشاور اليزابت اول شخصي به نام جان .]٢٤[متيكا و هرمسي آشنايي يافتندهر
او مترجمي توانا و پژوهشگري درباره تقريباً همه علوم . هرمسي بود[John Dee] دي 

.به شمار مي رفت كه از دانش هرمسي براي ستاره خواني و پيش بيني نيز استفاده مي كرد
ري از اعضاي برجسته انجمن هاي سري در اروپا با بسياري از به نظر مي رسد كه بسيا

علوم و همين طور خرافات منبعث از هرمتيكا آشنا بودند؛ اشخاصي چون 
، [Agrippa de Nettesheim] ، اگريپادو نه ته شم[Corneille]كرني

اخيراً اليستر و [Martines de Pasqually]مارتينو دو پاسكوالي 
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[Aleister]يو كراول[Crowley] . ميشل نُستراداموس[Nostradamus]
كه عنوان بزرگترين پيشگوي قرون جديد را يدك مي كشد، از ديگر كانديداهاي آشنا با علوم 

كتاب سده هاي او كه . غريبه و پيشگويي آينده است كه با متون و دانش هرمتيكا مأنوس بود
از روي متوني تصويري و هيروگليف، به شعر نوشته شده است، به گونه اي است كه انگار او

هايي با زبان امروزين كرده كه همچنان رازوارگي اش را تا حدي حفظ كرده اند كه استنتاج
د؛ قضيه نبرخي از آن ها تنها پس از وقوع پيشگويي هاست كه حجاب از راز خود بر مي گير

ه قلم متني دستنويس ب١٩٦٧هنگامي صورتي جدي تر به خود گرفت كه در سال 
 از اما هيچ يك ! ]٢٥[»تفسير خط مصري هاي قديم هاراپولو«نستراداموس منتشر شد با عنوان

Giordano]در تندي تمايلات هرمسي به پاي جوردانو برونوآناني كه نام برده شدند،
Bruno]او با اطلاعاتي گسترده از اديان مختلف، به آيين هرمسي به مثابه . نمي رسيدند

يست كه عامل وحدتبخش شان است و از بقيه اصيل تر است؛ چرا كه از قدمتي ديني مي نگر
برونو را به خاطر عقايدش، پس از زنداني و شكنجه كردن، . بيش از سايرين برخوردار است

در آن دوران علاوه بر مترجمان و فيلسوفان، بسياري از فيزيكدانان، . زنده زنده سوزاندند
. ]٢٦[متون هرمسي را مي خواندندمنجمان، هنرمندان و اديبان 

هرمنوتيك جديد كه خاستگاه علم، هنر و ادبيات هرمنوتيكي است، پيش و بيش از همه با آراي 
لفواگوستشروع مي شود و سپس با كمك [Friedrich Ast]فريدريش آست 
[A .Wolf] و شلايرماخر[Schleiermacher] ديلتايويلهلمادامه مي يابد تا به

[Wilhelm Dilthey]بسياري از مباحث هرمنوتيكي هاي معاصر را مي . مي رسد
به خصوص آست كه .توان به شكلي ابتدايي و بعضاً با روحي يكسان در آثار آنان يافت

نظريات هرمنوتيكي اش به حوزه علم و زبان محدود نمي شود و ادبيات و هنر را در بر مي 
در زمينه هرمنوتيك نوشته مي شود، او و ولف را ناديده گيرد و متأسفانه در اكثر كتبي كه 

مي گيرند و شلاير ماخر و ديلتاي را را بنيان گذاران هرمنوتيك جديد معرفي مي كنند، در 
به شكلي مستقيم از آنان عمدتاً حالي كه بسياري از آراي شلاير ماخر و ديلتاي به وضوح و 

.اقتباس شده است
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فههرمنوتيك به مثابهء حر
چنان كه گذشت، كيمياگري، يكي از كارهاي ابداعي هرمس بوده است، پس طبيعي است كه 
كيمياگري و كيمياگران در قرون بعدي به شدت تحت تأثير آن و متون سري هرمسي بوده 

از منابع مرجع گرفته تا متون دست چندمي كه ريشه هاي ابتدايي نوعي شيمي عمدتاً . باشند
اخذ شده از «به معناي [Alchemy]هء كيميا يا الكمي مكلاصلاً. كردعملي را پايه ريزي

از مس و گران بها به روش توليد طلا و مواد پي بردنكيمياگران براي . ]٢٧[است» مصر
مواد از ءكه عقيده داشتند، همهفلزات كم بها، درصدد بودند تا به مادهء اوليه اي دست يابند 

در سطحي كه در دوره اسلامي به شيمي پرداخته مي يمياگري ك. ]٢٨[آن به وجود آمده اند
شد، بسيار مفيد بود و در تكامل اش به سوي علمي كه شيمي با ويژگي هاي نوين آن داشت، 

چرا كه دو وجه . بعدها آن به جادوگري و علوم غريبه نيز كشيده شد.]٢٩[تأثيرگذار نشان داد
.انجام اموري خارق العاده-٢بودن و رازواره يسر-١: اساسي از ساحري را با خود داشت

البته بسياري از آن ها از سرنوشت چندان مطلوبي برخوردار نشدند و به خصوص در قرون 
در آثار هنري اي نيز كه آن ها به تصوير كشيده .وسطي تحت آزار و مجازات قرار گرفتند

اري هاي مجالسِ ساحران انگشت شده اند، هم مي توان تابلوهايي را يافت كه بر بي بند و ب
.]٣٠[مي گذارند و هم آثاري كه شكنجه و كشتارِ جادوگران را به تصوير مي كشند

را كه از سنگ هاي عجيب حكاكي شده تشكيل شده [Abraxax]آبراگزاس هاي معمايي
، بايد از ديگر آثار ]٣١[روم و اطراف مديترانه به وفور يافت شده اند،بودند و در مصر

بسيار وراي چيزي ،محتواي استباط شده از آن ها. وستيك با جنبه هاي هرمنوتيكي دانستگن
تصاوير ساده و نمادين آن ها از معاني اي سري . است كه تصاوير صرف انعكاس مي دهند

و به براي پيشگويي، جادوگري و تفاسير عرفاني به كار مي رفتنداحتمالاً برخوردار بودند كه 
از [Abracadabra]آبراكادبرا.از آن ها را بر گردن مي آويختندهمين سبب برخي

ب و تباور گنوستيك ها با ذكر و آويختن شان از گردن، مي شد به جمله واژگاني بود كه 
به بياني ديگر، برخي از اذكار تأثيري وراي . ]٣٢[ديگر امراض را از بيماران دور ساخت

مي توانست موجب تأثيري گذاري هاي سري و معناي تحت لفظي شان داشتند و كاربردشان
.آن ها مشخصاً پا به عرصهء طب سنتي و تا حدي خرافي گذاشته بودند. وراي درك ما شود
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، ديني و علمياجتماعيهرمنوتيك و جنبش هاي 
جنبش هاي مختلف، به خصوص جنبش هاي ديني و علمي از هرمنوتيك بر كنار نبودند و هر 

در اينجا ما به هويت تحولاتي نظر .آن تأثير پذيرفته يا بر آن تأثير گذاردنديك به گونه اي از 
داريم كه نه تنها امروزه كه به طور كلي به جنبش ها و جريان هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي 

اطلاق مي شوند و با پژوهش هاي ،به طور عام، و حوزه هاي ديني و علمي به شكل خاص
.]٣٣[گوناگون بررسي مي شوند

جنبش هاي علمي و فرهنگي دوره هلنيسم
به اصطلاح يوناني شدنو علمي اي بود كه در دورهء فرهنگياز مهمترين آن ها، جنبش ييك

در اسكندريه حاكمان يوناني، كتابخانه اي كم نظير، . در مصر با كانون اسكندريه رخ داد
شرايطي فراهم آوردند كه سيس كردند وأرصدخانه، باغ هاي نباتات و حيوانات و غيره ت

آنجا مهد علوم و عالمان . ]٣٤[متفكرين و هنرمندان از اقصاء نقاط دنيا به آنجا جلب مي شدند
از فرقه هاي سري گنوستيك و مسيحي ارتدوكسي گرفته تا . از اقصاء نقاط دنيا شده بود

ثار هرمتيكا آ.ترجمه و تدريس آثار يوناني در حوزه هاي فلسفه، هندسه، رياضي و غيره
تأثير بسزايي در اين محفل گفتگوي عرفاني و آنچه كه در آن زمان فلسفه خوانده مي شد، 

فشار جرياني هاي ديني مسيحي بر گنوستيكي ها، بر رازوارگي شان مي .]٣٥[داشته است
اما با .افزود و آنان را بيش از پيش به سوي قطب آن، يعني هرمنوتيك مقدس سوق مي داد

انديشه و . دقيق آن دوران در خواهيم يافت كه در اين مورد نبايد راه به مبالغه بريمبررسي 
به سبب ،اگر اسكندريه مهد رياضي و هندسه بود. حتي روح حاكم بر اسكندريه يوناني بود

اعمال روش هاي منطقي، مستدل و شكاكانهء يوناني بود، نه از بر كردن اشعار سري و 
كه در همان زمان معروف بود، تنها يك تفكر يوناني مي توانست از چنان . شهودي هرمتيسم

حتي گنوس كه به معناي معرفت است، شامل . ]٣٦[ي بيرون كشدمعناي، عقايد اقوام وحشي
شهود بود كه برحسب فيض به بندگان عرضه مي يمعرفت عقلايي و استدلالي نبود، بلكه نوع

ولي تأثير كليدي هرمتيسم بر جريان هاي .شد، نه حاصل ذهني جستجوگر و كوششي تعقلي
چه از طريق جنبش هايي كه بعدها پديد آمدند و چه با پرورش افرادي كه . ديني برجسته بود

البته اين اثرگذاري در مورد .]٣٧[در تاريخ اديان، به خصوص مسيحيت تأثيرگذار شدند
شيوع باورهاي خرافي و خواص بود و درباره عوام بايد گفت هرمتيسم تأثيري افزون تر بر
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در اين مورد، چندان نمي توان وجود با اين . كسب راه هايي شد كه از تمدن به دور بودند
هرمتيسم را مؤاخذه كرد، چون در تاريخ از اين دست تبديلات متعدد ثبت شده كه از تنزل 

.علمي ترين مباحث به خرافي ترين باورهاي عاميانه حكايت دارد

ماعي و جنبش هاي ديني هلنيسمجريان هاي اجت
در سده هاي نخستين . بر جريان هاي اجتماعي و ديني بارزتر و عميق تر بودتأثير هرمتيسم 

نشر مسيحيت، انواع فرقه هاي گنوستيك كه تحت تأثير مستقيم متون هرمسي و خوانش هاي 
البته آن . ]٣٨[داشتند، همچون قارچ شروع به رشد و نضج كردندقرار عرفاني آن از مسيحيت 

ي سها به هرمتيكا محدود نمي شدند، بلكه حتي در اندازه هاي وسيع تر، تأويل هاي نوفيثاغور
با آن كه جريان ارتدوكسي ضربات جبران ناپذيري به . ندو نوافلاطوني را در بر مي گرفت

ستيكي پيروان اين فرقه ها زد، اما بسياري از آراي خود را در همين تقابل با فرقه هاي گنو
گنوستيك بر اديان غيرمسيحي نيز تأثير بسزايي داشت؛ به ويژه ،علاوه بر آن. ]٣٩[اتخاذ كرد

از شمال ،از طريق همين دين. مانويت كه خود در طبقه بندي اديان، روحي گنوستيك داشت
هم )تورفان و تركستان چين(شرق دور تا به آن سوي ) مصر، ليبي، الجزاير و تونس(آفريقا 
اديان ماندائي نيز كه به صابئين معروف . ]٤٠[و حتي در باورهاي بودايي نيز نفوذ كردرفت 

، در همين دسته قرار مي گيرند كه هنوز داراي پيرواني )و در قرآن از آن ها سخن رفته(اند 
.]٤١[در ايران و عراق هستند و به تازگي مورد توجه مردم شناسان قرار گرفته اند

يي را جذب كرد، شمه هاأثير از متون هرمسي نبود، و از گنوستيك نيز جريان دومي كه بي ت
و از فرقه حول يافتجريان طريقت هاي زاهدانه بود كه بعدها به صورت صوفيه و دراويش ت

هاي عرفاني و اديان مختلف تأثير پذيرفت، كه البته يكي از آن ها مفاهيم رازوارانهء هرمسي 
شي وسيع كه راه زهد مي پيمود، به شدت از هر جا سو سو ميلادي جنبچهارمدر قرن . بود

از مسيحيت و معرفت هاي هرمسي گرفته تا اسلام و فرقه هاي گنوسي كه از . مي زد
در قرن موج بعدي .]٤٢[صحراهاي مصر و شام تا صومعه هاي اروپايي و ويرانه هاي شرقي

ان دين اسلام، رياضت هاي در برخي طوايف و پيرواتفاق افتاد، به طوري كه دوم هجري 
آداب رياضت و ذكرشان، از راهي براي اجتناب از كهبعدها . زاهدانه باب شد و گسترش يافت

جريان تصوف شكل ،حق بدل شدروح و جان جهت معرفتء به راهي براي تصفيه،دوزخ
. ]٤٣[و رشد يافتگرفت
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جريان هاي قرون وسطي و جنبش هاي نوزايي 
ي و حتي اندكي پس از آن، علوم خفيه و ساحري به جرياني جاري بدل در تمام قرون وسط

شده بود كه مقامات كليسا براي مهار و تنبيه پيروان شان، دستگاه هاي عريض و طويل با 
جريان درهرمتيسم نقشاما در دوره رنسانس .]٤٤[شيوه هاي سبعانه ترتيب داده بودند

لمي و فرهنگي از سيطره كليسا خارج مي شد، به تدريج كه فضاي ع. نوزايي متفاوت بود
كه البته ، طرح باورهايي غيرمسيحيلازم برايدرون كليساها نيز انبساطي فكري و عقيدتيِ

از قرن پانزدهم متوني از اديان . در تقويت ايمان مسيحي مثمر ثمر بود، به وجود مي آمد
در اين دوره ادياني كه .مختلف جمع آوري و توسط مترجمان خبره برگردانده مي شدند

ناشناخته بوده و از قدمتي بيشتر برخوردار بودند، كنجكاوي هاي بيشتري را تحريك مي 
دسترسي به منابعي از نوشته هاي هرمسي به سرعت موجب شهرت و گسترش آن . كردند

ي و نوافلاطوني را هم درون سمتوني كه نه هرمتيكايي خالص، بلكه خوانش هاي فيثاغور. شد
علاوه بر اين كه جاي شكي نيست . نقاط عطف آن بودندپراگفلورانس و . د راه داده بودخو

، روي هم رفتهكه علم و هنر يونان و روم باستان بود كه تحولات رنسانس را در پي داشت، 
در اروپا متون هرمسي تأثير چنداني نداشت و حتي مي توان علمي در شكل گيري نوزايي 

عرفاني به سوي روش هاي تجربي و -ري از علوم سري و خفيه و دينيگفت كه نوزايي با دو
برخي بر اين . مستدل از سويي ديگر تحقق يافتو نظري استنتاج هاي و از يك سوي عيني 

تصورند كه افول ناگهاني تمايل به متون هرمسي به سبب برخي پژوهش هايي بوده كه در 
سبب نضج اما واقعيت آن است كه به. ه استقدمت و اصالت آن ها ترديدهاي جدي پديد آورد

روش هاي علمي و نتايج عظيم شان در زندگي انسان در قرن هفدهم، متون هرمسي به 
اما متون هرمسي در تحولات ديني . سرعت رنگ باختند و روش هاي آن ها كنار گذاشته شد

پروتستان و در انبساط فكري لازم جهت شكل گيري نهضتندعصر نوزايي بي تأثير نبود
.]٤٥[ندنقش ايفاء كرد

ي معاصرجنبش هاي تأويلگرا
تاريخ جنبش هاي اجتماعي مي توان دريافت، كه جنبش هايي بودند كه تنها با تكيه هبا نگاهي ب

جنبش هاي . جريان مبارزات و انتقادهاي خود را پيش بردند،متفاوتتأويليِزيربنايِرب
هاد مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي، علمي و غيره بماركسيستي و چپ و فمنيستي در ابع
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آن يكمك خوانش هاي خاص خود، به مبارزات شان اعتبار و تداوم مي بخشند، كه به هر دو
.ها نگاهي خواهيم انداخت

جنبش هاي ماركسيستي و چپ
از يك سوي، نظريات . جنبش هاي ماركسيستي به چند طريق بر طبل مخالفت خود كوفتند

ايده و تفكر را حاصل شعور، ، يماترياليسم تاريختكامل در طول ي ماركس بود، كه اولاً طبقات
مي به مفهوم عام آن واقعيت هاي اجتماعي و اقتصادي و نظام هاي توليدي به شكل خاص 

آگاهي طبقاتي و و ثانياً ]٤٦[و تشريح مي كرد كه چگونه دومي، اولي را شكل مي دهدديد
هر دو اين . ]٤٧[ارزيابي مي كردافراد در طبقات اجتماعي متفاوت جايگاه اجتماعي را ناشي از

ي متفاوت كه مبتني بر موقعيت يها، تنها به شكلي زيربنايي و تا حدي نامحسوس به تأويل ها
بخش قابل ملاحظه اي از ادبيات چپ نيز از . و پايگاه هاي گوناگون بود، تكيه مي كردند

ژوازي و انواع دستاوردهاي آن وربر باشجريان هاي مختلف انتقادهايي بر مي خاست كه 
و ضرورت شناخت طبقات اجتماعي بر از نقدهاي ماركسيستي و لنيني كه . وارد مي دانستند

از جايگاه و حقوق شان و رسيدن به آگاهي به خصوص كارگران و دهقانان و طبقات محروم 
برداشت هاي جديد پژوهشي را به يي كه نئوماركسيست ها، تا]٤٨[ندطبقاتي تأكيد مي ورزيد

مكتب فرانكفورتي ها كه بر و خلاصه ]٤٩[همان بازتوليد نابرابري و انسداد اجتماعي افزودند
حمله آماج مورد ،سويو فرهنگ توده و صنعت فرهنگ از دوندهر گزينش عوامانه مي تاخت

قعيت ها مي ديدند كه ضرورتاً اين ها عملاً آگاهي را برخاسته از مو. ]٥٠[آن ها واقع مي شد
به معناي تأويلي جديد در عرصه معرفت ها از طريق گفتار صرف حاصل نمي شود؛ اين 

. ندشناسي بود

جنبش هاي فمنيستيجريان ها و 
جريان هاي فمنيستي كه به تدريج به جنبشي در قرن بيستم بدل شدند، بر ديدگاه زنانه و 

د مي كردند، كه خود از خاستگاه تأويلي و جهانبيني زندگي متفاوت شان از مردان استنا
آن ها نه تنها نحوه وجود و حضور اجتماعي و سياسي و . ناشي از آن حكايت داردمتفاوت

كه حتي تاريخ و علم را نيز با همين زاويه نگريستند و تاريخ را مردانه و علم را ،مبارزاتي
، ادبيبه كارهاي تخصصي علمي، فرهنگيبرخيخالي از خوانش هاي زنانه معرفي كردند و 
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دوسويه به پا ءرابطهآنبراي واژگون كردن در اين زمينه روي آوردند و برخي نيز ... و 
در تاريخ مبارزات امواج مختلف فمنيستي نيز دو جريان متفاوت به چشم مي .]٥١[خاستند

اقتصادي مردان توسط يكي حركتي كه با اتخاذ موقعيت ها و پايگاه هاي اجتماعي و: خورد
محروميت زدايي كند و ديگري جرياني كه هستي و ماهيت از زنان زنان، درصدد بود تا 

زنان را متفاوت از مردان مي داند و با استقرار در همان ءجسمي، جنسي، اجتماعي و غيره
ي چرا كه آگاه.]٥٢[جايگاه پيشين، در جستجوي مبارزاتي است كه حقوق آنان را تضمين كند

.و تأويل هاي امروزين را براي كسب حقوق خويش مكفي مي داند

مبارزات مدني؛ تأويلي جديد از ماهيت مبارزات 
موضوع ديگري كه در ذيل مبارزات قرون نوزدهم و بيستم كه با تعطيلي كار و اعتصابات 
كارگري، تحصن ها و نافرماني هاي مدني مطرح است، مبحث عقلايي بودن يا نبودن شان

تا مدت ها اين امر كه نفس شورش و اعتصاب غيرعقلايي است، اصلي بديهي انگاشته . است
بود و حتي بسياري از اعتراض كنندگان نيز تصويري روشن و خودآگاه از كرده خويش 

افراد از شرايط نداشتند؛ به خصوص كه آن ها در شرايطي غيرمتعارف و گاه استيصالِ
پژوهش هاي اخير نشان داد كه در بسياري از موارد، آن ها نيز اما . فوران مي كردند،موجود

نه چون اصول فلسفي، بلكه همچون بسياري از امور اجتماعي و زندگي روزمره از عقلانيت 
اتفاقاً امروزه كه به جاي شورش ها . ]٥٣[برخوردارند و همچون آن ها ميزان شان نسبي است
ن و نافرماني هاي مدني، جايگزين شده و درگيري هاي خشونت طلبانه، روش هاي تحص

بنابراين، تأويلي وسيع تر از گذشته از . است، آن ها خود از ملاك هاي عقلانيت و مدنيت اند
عقلانيت عرضه شد كه جريان ها و اعتراض ها را به سوي خود مي كشيد و بسياري از 

خشونت در نهضت هاي آزاديبخش و شورش هاي كارگري را در حال حركت به سوي نفي 
آن از تأويلي جديد در نفس . عين معترض شدن مدني نسبت به اوضاع موجود نشان مي داد

. مبارزات خبر مي داد
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هرمنوتيك به مثابه يك علم

هرمنوتيكشناسيروش پيشينه
از اًكار رود، مشخصبهعلمو تحصيلدانشدر كسبكهروشيكعنوانبههرمنوتيك

رات و مباحث قرون هجدهم و نوزدهم زبانشناسان و انديشمندان اروپايي به وجود مي تفك
زمينه ساز شكل گيري روش لفواگوستفريدريش آست و چوناشخاصينظريات .آيد

ويلهلمنظامندي آن در قالب روشي علمي به كمك و شلاير ماخرتوسط شناسي هرمنوتيكي 
، آنو اشاعهگيرياز شكلپسچون بسياري از مكاتب ديگر، البته]. ٥٤[شودميديلتاي
ها را آنتوانمياند كهبودهبسياريو آثاراشخاصدر تاريخشدند كهمتوجهگذارانشبنيان

را در آنبسا ناآگاهانهو چهدانستهرمنوتيكروشِكاربرندگانبهاولين عنوانبه
.برشمردتوانها را مياز آنهايينمونه. اندكردهاعمالو آثارشانتحقيقات،مطالعات

به ترجمه از زبان هاي اگزيركتب ديني كه نساير ، عهد جديد و عهد عتيقاز محققانبرخي
،بعضيبرآمدند كهافزودهاز متوناصليهاينوشتهدستتشخيصدرصدد،شدندديگر 
و حتي البته تا هنگامي كه روش ايشان به ترجمه. ]٥٥[انددانستهنخستيننِيارا تأويلگراآنان

نمي توان از آن ها محدود گردد شود، مي تفسيري كه صرفاً به بسط و گسترش نص منتهي 
كتبواژگانكردند از طريقتلاشبودند كهديگر كسانيگروه. به عنوان تأويل ياد كرد

و طور فلاسفهپيدا كنند و هميندستآندرونيو رموز و معانيمحتواكنهبهسمقد
از افلاطونماندهجاياز آثار بهكردند با استفادهميسعيكهوسطيقرونكلاميون

[Plato]و و ارسط [Aristotle]ها بود، آراء و نظرياتآنبهمنتسبكهو كتبي
قديسو توماس[Augustine]قديسآگوستينوسونهمچد؛ كننرا كشفشانحقيقي

[Thomas]آناني از از ايشان نيز . اسلاميرشد در تمدنابنسينا و، ابندر اروپا و فارابي
معنايي وراي يا از پسِداشتند، توجهدر متننهفتهمعنايبهكه به وراي لفظ و نص رفته و 

.تأويلگرا ياد كنيمعنوانبهنيمتوامي،آن رفتند
تأويلگرا بهاز ديگر اشخاص،پرداختندشاندلالتو حوزهقانونتأويلبهكهنيز حقوقداناني

در نظام حقوقي اي كه كمتر بر طبق قوانيني مدون، بلكه عمدتاً بر آن گر چه . روندشمار مي
موقعيت و كنش ها آراي خود اساس نظر هيئت منصفه اي  بنياد نهاده شده بودند كه با درك 

است؛ نمونه بارز آن، نظام دادگستري آمريكاست كه به سبب ترد، برجستهنرا صادر مي كن
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مقصر يا بي گناه بودن ر، بمتهم و شاكيپراگماتيك بودن، با قرار دادن هيئت منصفه به جاي 
دامنه هاي آن را ، بسيار كلي، حدود ومكتوبخوانده شدگان به دادگاه حكم مي كند و قوانين

.در چنين نظامي تأويل نقشي اساسي بازي مي كند. تعيين مي نمايند

هرمنوتيكو روش شناسي تحقيقروش
پس. بودشدهمتداولانسانيدر علوماز آنپيشكهجريانيبود بهواكنشي،هرمنوتيكروش

شناسي، زمين، فيزيك، طبيعياتشناسييستمانند زطبيعيعلومفزاينده، پيشرفترنسانساز
را شكلگرايييا مثبت[Positivism]پوزيتيويسمنامجديد بهمكتبي،و جانورشناسي

هايگوييكليها وپردازين داستانيز بايد از و اجتماعيانسانيبود، علوممدعيبخشيد كه
همانعلمي، بهو تجربهآزمونبر روشبا تكيهطبيعيعلومتا همچونكشيدهدستذهني
اعتقاد هرمنوتيكاستناد روشبهديلتاي]. ٥٦[يابدپذير دستپذير و تبيين،آزمونعينيگونه

، و طبيعياتبا فيزيكو اجتماعيانسانيعلومو محتواييايريشهتفاوتجهتبهكهداشت
تفاوتديلتاي.كنند، دنبالاستخودشانخاصهر يكرا كهمتفاوتيهايها بايد روشآن
طبيعتجهان: معلوشناسيمحتوا و معرفتنخست. دانستميرا از چند جنبهعلوماين

ارادهتابعانسانيجهانكهها وجود دارد، در حاليما انسانمعرفتواز ارادهمستقل
كند، در حاليميتحميلانسانرا برقواعدشاز بيرونطبيعيديگر، دنيايبيانهب]. ٥٧[ماست

وضرورتنوعيطبيعيهايدانش. شودميساختهانسانتوسط ارادهاجتماعيدنيايكه
انساناز اختيار و ارادههستند كهو شرطيبيشتر احتماليانسانيعلومدارند، وليموجبيت

از این روی واقعیت های اجتماعی از درون برای ما قابل درک هستند؛ . شوندميناشي
این روش را باید ].٥٨[روشی که بر اساس نوعی شهود و اتحاد عاطفی صورت می گیرد

اگر در فلسفه تاریخ بدنبال استخراج . دقیقاً برعکس نظر طرفداران فلسفه تاریخ دانست
از دل فصل مشترک روح های خالق تاریخ می گردند، در روش گزاره های قانونمند 

پیشنهادی دیلتای در جستجوی موارد غیر مشترک و شخصی می گردند که تفریدی 
. است و قانونمند نیست، اما تاریخ ساز است

در كهسر و كار دارند، در حاليو گياهانيا جانورانجانبيمادهباطبيعيعلوماز طرفی، 
و ، آگاهياختيار، آزادي،ارادهناپذير و صاحببينيپيشرا كههايي، ما انسانانسانيومعل

تنها انديشهپيراموندنيايشناختبراي. دهيمقرار ميو تحقيقهستند، مورد بررسيانگيزه
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علوم، زيرا موضوع]٥٩[شوندگرفتهخدمتبايد بهاحساسيقوايكليهبلكه،نيستكافي
، موضوعو اجتماعيانسانيدر علوم.استمتفاوتطبيعيبا علومو اجتماعيانساني

مفعولِو همفاعلهم،عبارتيبه. پژوهشگر نيز هست،”خود“كهاست، انسانپژوهش
جايه خود را ب،ذهنيو چهعمليتواند چهميمحققرويو از ايناست، انسانپژوهش
تأويلقرار دهد و هر آنچهخود را مورد مطالعهطريقبگذارد و بدينپژوهشموضوع

سبببهكهاندعقيدهبر اينهرمنوتيكشناسانروش. كنداستخراجنظرياتيعنوانبه، كندمي
و انسانيبا علومطبيعيومدر علبكار رفتههايروش، بايد بينپژوهشتمايز موضوع

].٦٠[شدقايلفرقاجتماعي
با طبيعيدانششناخت: گرددها برميآنروشبهطبيعيبا علومانسانيعلومدومتفاوت
بهمحققو گذاشتننگريبا درونانسانيدانش، ولياستمقدورگراييو عينيبيرونيتجربه
پيدا بزند، تحققحدساو رادرونيو انگيزهگيرد تا نيتقرار ميمورد مطالعهكهانسانيجاي

فرو رفتندر تفهم. فهميمرا ميانسان، وليكنيمميرا تبيينديگر، ما طبيعتبيانبه. كندمي
با امور عينيواستيعلّ،تبيينكه، در حاليمدنظر استدرونيو احساساتدر روحيات

]. ٦١[ناپذير استتفهمِعينيتطبيعيعلومسر و كار دارد، ولي
جز با در نظر گرفتنانسانيهايپديدهشناختاعتقاد دارند كههرمنوتيكشناسانروش
ر هر جزء از ه. اند، مقدور نيستگرفتهشكلها در آنپديدهآنكه، محيط و زماني، متنزمينه
از آنكهايو زمينهبافت،شرايط، زمانبايد با در نظر گرفتنو انسانياجتماعيهايپديده

كهطوريشود، بهتوجههر پديدهبعد تاريخيبايد بهراهدر اين. گردداند، تأويلبرخاسته
ديگر، از طرفي]. ٦٢[دهدميننشامطالعهتا زمانپيوستار را از گذشتهها، نوعيپديدهتوالي
قرار به و سيلهبايد و اجتماعيانسانيهايپديدهدهندهشكلهايها و خواست، انگيزهنيات
، محققطريقاز آن. پذيرد، صورتكنيمميتحقيقدر موردشكهفاعليجايبهمحققدادن

. خواهد يافتدستشدهانسانيهايا پديدهرفتارها يگيريشكلموجبكهتأويليبه

در فلسفه و علمتأويلگراياننظرياتبرخي
در حوزهء تأويل، فلاسفه و نظريه پردازان مختلفي اظهارنظرهايي كرده اند كه شايسته است، 

ر تنها دشته باشند،كتب هرمنوتيك تعلق دامبه بدون اين كه آنان. به آن ها ولو گذرا بپردازيم
. معطوف مي شويمشانمطرح ترين ردايرهء وسيع تر تأويلگرايان جمع مي شوند كه ب
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تأويل در تأويل هاي ميشل دو مونتني 
بر اين باور بود كه دانش بشري به مرحله اي [M.D.Montaigne]ميشل دو مونتني

اساس رسيده است كه جهان اطراف شان را نه به صرف داده هاي تجربي بي واسطه كه بر 
انگار كه ؛تأويل هايش كه بر بنياد تأويل هاي پيشينيان و ديگران بنا شده است، مي شناسد

.]٦٣[ندخود نوعي تجربه اها تأويل 

فرهنگي كارل مانهايم جامعه شناسي معرفت و نظريات 
در جامعه شناسي شناخت، شيوه هاي متنوعي را پيش [C.Mannheim]مانهايمكارل

آن طريق موضوعهاي شناسايي در ارتباط  و تناسب با تفاوت هاي محيط هاي مي كشد كه از 
به سبب اين تفاوت هاست . اجتماعي، خود را گوناگون به عامل هاي شناسايي معرفي مي كنند

هايجلوهكهداشتعقيدهاو . ]٦٤[كه ساختارهاي ذهني مختلفي نيز در اذهان شكل مي گيرند
شدنيمقدور و دركگيرد،را در برميآنكهتريو وسيعكليجهتنها با تومنفرد فرهنگ

يكمثالبراي. دهدمياسناديمعنايي،انسانيعمالاَبهطريقاثر، از اينكنندهو تحليلاست
در آننقاشيكهو مكانيدورهبينيو جهان، گروهجامعهشود كهميتأويلزمانينقاشي

]. ٦٥[شود، كشفاستنمودهاثر را خلقو آنرشد كرده

تأويل هاي معطوف به قدرت نيچه
: با عينك هميشگي خود به تأويل مي نگرد[Friedrich Hegel]نيچهفردريش 

. از منظر او تشنگي به معرفت، چيزي نيست، مگر تمايل به قدرت. خواست معطوف به قدرت
افسانه ها همه تأويل هاي هستند به . انسانءهايي هستند، ساختهحقايق و دانش نيز افسانه

مسأله اصلي فرو خواندن برداشت . سوي چشم اندازهاي بشري كه براي برخي سودمندند
فرافكني اي كه به روشني درباره آراي (خود از واقعيت است، نه برخواندن آن از واقعيت 

مطلق را رد مي كند، اما اشتباه نكنيد، اين درست است كه او حقيقت. ]٦٦[)نيچه صدق مي كند
او در . نتيجه او را نه تنها به نسبي گرايي اخلاقي كه حتي نسبي گرايي شناختي نيز نمي كشد

با ضد : پاسخ او به دنياي تأويل ها تنها و تنها يك چيز است. پي افسانهء مطلق ديگري است
و پاسخ !) تجلي عيني آن افسانهو فاشيست(اخلاق معطوف به قدرت، جهاني بنا مي شود

ِبه نيچه آن است كه متأسفم، آن تنها تأويلي ميان تأويل ها خواهد بودهاتأويلجهان !
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٢٠

نظريات جامعه شناسي و كنشي ماكس وبر
تفهمبرحسبپيرامونما از دنيايشناختكهداشتعقيده[Max Weber]وبر ماكس

بر دو نوع، كهاستيا موضوع، كنشپديدهيكمعنايدرك نيمعبهتفهم. گيردميصورت
بهكهتبيينيتفهمخيزد، وبرميو پديدهكنشيكاز معنايكه و مستقيمتجربيتفهم: است

را خاصيتواند نمودهايميمحقق]. ٦٧[شودكنشگر مربوط ميءمشاهدهقابلهايانگيزه
هايها و كنشپديده. كنداستفادهواسطهعنوانبهكلياز قضاياييكهآنبي،كندشناسايي
بايد آنشانمعنايفهمبرايبنابراين.گيرندميدار شكلمعنيهاييارزشبر طبقاجتماعي

دبايها بدور باشد، پسبايد از ارزشعلميديگر نظريهاز طرفولي. ها را شناختارزش
ها تنها هنگاماز ارزشاستفادهو آن. پيشنهاد كردها در پژوهشارزشبكارگيريبرايراهي

ها را طيارزشاعمالاجازهديگر محققاز آنپسولي. استپژوهشموضوعانتخاب
كهاز آنيجدادهد،ادامهپژوهشبايد بهارزشيتمايلدور از هر گونهه ندارد و بپژوهش

،ديگربيانبه]. ٦٨[باشد يا نهمطابقموردنظر محققارزشيبا احكامپژوهشدستاوردهاي
تواند نميكند، وليبررسيپژوهشموضوععنوانرا بهكنشگرانهايارزشتواندميمحقق
.باشدطرفمورد بيسازد و بايد در آندخيلخود را در پژوهشهايارزش

هوسرلنظريات پديدارشناسانه 
روش درك خصايص بنيادي و پنهان سوژه ها [Edmond Husserl]هوسرل ادموند 

از منظر او، ما هر گاه از ادراك . را از طريق توجه به نفس پديدارها، تأويل مي شمرد
م موضوعها روي گردانده و به نفس آن ها توجه كنيم، به كشف ساختارهايي رهنمون خواهي

در اين راه بايد از نگاه هاي عادي كه در زندگي روزمره به . شد كه در اين تمايل ما دخيل اند
سوژه ها داريم، دست كشيده و به سوي چيزي كه از وراي آن پديدار مي شود، التفات 

. استعلايي- ٢. پديدارشناسي-ا: بدين ترتيب تأويل سه صورت به خود مي گيرد. حاصل كنيم
و همزمان روي در تأويل پديدارشناسانه، توجه به خودآگاهي جلب مي شود. هماهيت نگران- ٣

تأويل استعلايي با رد پيش . گرداندن از اشياء و امور خارجي در دستور كار قرار مي گيرد
و خلاصه در تأويل . نظر داردفرض هاي حاكم بر جريان سيال ذهن، براي اندريافت وراي آن

.]٦٩[تأويل استعلايي به چنگ آمده است، تعميم داده مي شودماهيت نگرانه، آنچه كه از
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٢١

روش درون فهمي ياسپرسو نظريات 
ضمن تمايز قايل شدن بين تبيين علّي و درون فهمي، [Carl Jaspers]كارل ياسپرس 

او با مقايسه . اولي را به علوم طبيعي و دومي را به علوم انساني و اجتماعي عودت مي دهد
ين روش هاي عيني با پديدارشناسي، تبيين علمي و درون فهمي را نيز از زوايه تمايز مكمل ب

او پديدارشناسي را نوع ايستاي درون فهمي مي داند كه حالات . همين تفاوت مكمل مي بيند
روحي و رواني را به گونه اي ايستا شناسايي مي كند، در حالي كه درون فهمي را كوششي 

در روش . هاي روان و بي قراري هاي آن تلقي مي كندبراي درك جنبش ها و بستگي
پيشنهادي او سعي بر آن است تا با تشخيص ويژگي هاي صوري تجربه هاي ذهني، 

. ]٧٠[خصايص صوري شان را تصوير كرد

خوانش هاي لوئيس از منطق و معرفت شناسي 
به گسترش منطق و معرفت [Clarence Irving Lewis] كلارنس لوئيس 

او در . كوشش او را بايد نوعي خوانش جديد در آن حوزه ها دانست. روي آوردشناسي
Concepttualistic]مفهومي گستره شناخت، نوعي پراگماتيسم 

Pragmatism] را آشكار نمود؛ به طوري كه شكلي از انتخاب را اعلم نمود كه مبتني بر
او پا پيشتر . وجود مي آيداختيار بوده و بر اساس نظامي مفهومي طي تجارب انساني به 

اش، براي نوعي از درك كه ذهن "ارزشي"گذاشت و در نظريهء 
.]٧١[ناميد، ويژگي شاياني قايل شد[Apprehending Mind]دريابنده

جهان خارجيِ ذهنيِ استيس 
تا آنجا پيش رفت كه نه تنها كليه باورها، بلكه [Walter T.Stace] والتر استيس 

خارجي با اعيان طبيعي آن را ساخته اي ذهني مي داند كه اثبات و بخش بزرگي از جهان
به نظر مي رسيد، تأويل ها مرتب در حال پيشروي هستند و . ]٧٢[انكارش اصلاً ممكن نيست

از محدوده علوم انساني خارج شده و به سمت دقيقترين و عيني ترين علوم در حال تعميم اند 
.در ذهن، سوژه وار مي آيد، از آن گريزي نيستو تا هنگامي كه ابژه براي شناسايي
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٢٢

تأويل گرايي در متافيزيك و فيزيك نظري
تأويلگرايي به چند شكل در علم فيزيك و خوانش هاي متافيزيكي برحسب يافته ها و نظريات 

نخست در ميان فيزيكدانان رده يك كه تأويل هاي فرافيزيكي را وارده . فيزيكي ظهور كرد
سپس، گروه ديگري از فيزيكدانان رده . به خصوص تئوري هاي فيزيك كردندحيطه فيزيك و

اين . دوم كه تئوري هاي فيزيكي را با تأويل هاي فيزيكي به حوزه اي فراسوي آن تعميم دادند
تئوري هاي محل مناقشات بسياري از منتقدان را برانگيخت؛ چرا كه وفاداران به روش هاي 

با اين همه، در . ست را غيرعلمي و گمراه كننده مي دانستندعلمي، خوانش هايي از اين د
كه تئوري ؛ به طوريبدبينانه ترين منظر، تأويل هاي رده دوم را مي توان متافيزيكي شمرد

. هاي شان روز به روز بيشتر از گذشته بر اساس نظريات علمي تعميم يافته و بنا مي شوند
.به هر دو گروه خواهيم پرداخت

ر تاريخ مباحث حوزه فيزيك از هنگامي كه خاستگاه آن ها به فلسفه در يونان با گذري ب
باستان بر مي گشت تا نظريات امروزين در اين گستره، به نقاط عطفي در نقش تأويلگرايي در 

نظريه عدم قطعيت . شكل گيري تئوري هاي مربوط به آن بر مي خوريم
[Uncertainty] هايزنبرگورنر [Heisenberg]ي از آن چرخش هاي يك

او بود كه رابطه بين فرمول هاي رياضي و تفسيرهاي نظري . تأويلي در دوران معاصر بود
. منبعث از آن ها را معكوس ساخت و بر خلاف سنت پيش از خود، از دومي به اولي رسيد

چنان كه در تفكرات برخي از فيلسوفان يونان باستان، همچون فيثاغورس و پيروانش متداول 
او .او در كتاب فيزيك و فلسفه اش، سير تفكري نظري را در فيزيك نظري نشان مي دهد. دبو

روح فيزيك جديد با اذهان بسياري از مردم حلول كرده و به «چنان كه اذعان مي كند، امروزه 
نتيجه برخورد رشته تخصصي فيزيك جديد با . انحاء مختلف با سنن كهن ارتباط يافته است

اين مفاهيم با مباني فلسفي و ديني فرهنگ هاي ... ون قديمي و غني چيست؟ سنت هاي گوناگ
ويژگي بارز اين رويارويي فيزيك جديد و روش هاي كهن تفكر، بين ... بومي مواجه شده است

. ]٧٣[»المللي شدن كامل فيزيك است
از گذشته رگ البته تأثيرپذيري هايزنب. يكي از مهمترين تأثيرات در نظريات خود هايزنبرگ بود

نيست و اصولاً تمايزي مستقيم همچون هر نظريه پردازي چنان كه بسياري مي پندارند، 
آشكار هست بين هزاران دانشمند و نظريه پردازي كه همان تاريخ مدام جلوي چشمان شان 

ي جديد را در آن يبا هايزنبرگي كه تئوري هاو قادر به ارايه تئوري اي نمي شوند هست 
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٢٣

. مي كند كه در برخي از زمينه ها فصول مشتركي با نظريات پيشينيان داراستحوزه مطرح 
دو تأويلي كه . را اعلام مي كند"بازآفريني"و "كشف"با "تقليد"و "يادگيري"آن تفاوت ماهوي 

اندازه حركت الكترون، ءتأثيرپذيري هايزنبرگ در نظريه. از روش هاي متفاوتي بر مي خيزند
آن ها بدون اين كه از موضوع مشتركي سخن بگويند، از روش . ر استاز پارمنيدس بيشت

هايزنبرگ براي اين كه اندازه .مشابه اي براي رسيدن به استنتاج هاي خود بهره برده اند
حركت و مكان الكترون را بسنجد، دريافت كه غير ممكن است وقتي يكي را با  دقت بالايي مي 

به طوري كه وقتي اندازه . با دقتي مناسب بدست آوريمسنجيم غيرممكن است ديگري را نيز 
حركت الكترون را با دقت اندازه گيري مي كنيم، مكان ثابتي براي آن نمي توانيم قايل شويم و 

پارمنيدس ! ]٧٤[آزمايش ها نشان مي دهد كه آن همزمان هم در نقطه الف هست و هم نقطه ب
ل مي كرد كه براي آن كه چيزي تغيير كند، بايد نيز در اثبات ثبات و بي تغييري چنين استدلا

نخست از هست الف نيست شود تا به هست ب بدل شود و اين محال است، زيرا چيزي كه 
نيست بنا به تعريف هيچ نشاني از آن نيست، چه به جاي اين كه به چيزي مانند ب هستي 

را باطل اعلام نكرد، بلكه اما هايزنبرگ برخلاف پارمنيدس يكي از دو سوي اين معادله .بخشد
نتيجه گرفت كه تعاريف و شناخت متعارف ما از جهان در حوزه كوانتومي است كه بايد 

اين روال پس از هايزنبرگ .دستخوش تغيير قرار گيرد و تأويلي جديد برحسب آن بنا شود
در فيزيك نظري جا افتاد و بسياري نظريات علمي از همين طريق شكل گرفتند؛ از جمله

كه نظريات خود را پيرامون سياهچاله ها بر اساس [Heisenberg] استيون هاوكينگ 
تفكرات تحليلي بنا كرد و سپس در جستجوي فرمول رياضي اي بر آمد كه تفاسير آن ها را 

.]٧٥[تأييد كند
فريتيوف كاپرا تائوي فيزيك از . اما مباحث دسته دو در دنياي فيزيك بسيار متعدد و متنوع اند

[Frityof Capra]، فلسفي شرقي با –سعي دارد تا پلي بين تفكرات ديني تا حدي
هيوبرت ريوز ساعت سرمستيِدر حالي كه . يافته هاي جديد علم فيزيك بزند

[H.Reeves] نظريات علمي فيزيكدانان را به تعميم هايي تفهمي براي به زبان ساده نتايج
ست از رياضيات و فيزيك به مفاهيم و استناج ديگران بدل مي سازد، جيمز جينز درصدد ا

،[Michael Talbot]جهان هولوگرافيك از مايكل تالبوت. هاي فلسفي رهنمون شود
همه اين . طبيعه بيافريندكوشيد تا با جهان هاي فيزيكي دانشمندان دنيايي متافيزيكي و ماوراء 
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٢٤

دست ت هاي متافيزيكي و برداش، فلسفهنوعي خوانش از آميختگي علم فيزيكنظريات به 
. ]٧٦[يابندكه مدام جايگاهي افزونتر و معتبرتر از گذشته مييافتند

تأويل گرايي در روانكاوي و روان پزشكي
تأويل را [Logotherapy]لوگوتراپيبا[Viktor Frankl] فرانكلويكتور

يزي است كه ما از معنا در نظريه او همان چ. به گستره روان شناسي و روان كاوي كشاند
واژهء تأويل انتظار داريم؛ يعني بي شمار خوانش از زندگي كه هر كسي خودش بايد آن را 
استخراج و تأويل كند و وظيفه روانكاو و لوگوتراپ تنها آن است كه چون قابله اي به او در 

دركيكوچءروزنه،"معنيجستجويدرانسان"دراو . راه اين زايمان كمك كند
كهساختبدلمعنويدنياييبهار[existentialism]اگزيستانسياليسم

ازايذرهكهاينبدون؛شدندميآفريدهانسانيتجاربترينزمينيازيكيدر
كلمهغاييمعنايبهمعنويآفرينشامكان آنوباشدبردهبهرهطبيعهماوراء

.]٧٧[ساختميمحققرا
وكشيدپزشكيدنيايبهرامعنويحركت،كوانتوميشفايدرچوپراديپك
هابيماريترينفيزيكيحتيترميمدرحدچهتاانديشهومعناكهدادنشان

تأويل هايي كه چنان در روان نشسته باشند كه ملكه ذهن شده و انگار در اعماق جان . موثرند
ين تأثيرشان را در جسم بتوان احساس كرد و حتي برخي از بيماري حك شده باشند، كه طن

.ها را به كمك شان شفا داد

تا هرمنوتيك سياسيتأويلگرايي سياسياز 
تأويل گرايي سياسي بيش از پيش سياست را به سوي گفتگو كشيده است؛ اين تحولات در 

الش هايي اساسي رو به رو سطوح پايين تر ژرف تر و گسترده تر بوده و در سطح كلان با چ
خوانش هاي دنياي از بخشي از آن تحولات بسيار فراتر از سياست هرمنوتيك بوده و . است

. امروز از تدبير و اداره محيط اطراف اش ناشي مي شود
هرمنوتيكي و كنش ارتباطي هابرماس بر جريان آموزيِفرآيند باهمتأكيد گادامر بر گفتگو در 

چارلز . ندبارزتر و پر چالش تر بوده ايمنوتيكي سياسهرتأويلگرا و هاي 
ي سياسي "ما"براي تأويل هايي از اين دست، بر هويت [Charles Taylor]تيلور
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٢٥

راي بكه آن مايِ جمعي را انسان ها در جوامع مختلف انگشت مي گذارد و راه هايي 
ي كه بر أويل هايت؛، پيش مي كشدراهبردهاي سياسي خود در داخل و خارج جستجو مي كند

كه از واقعيت هاي اجتماعي و كنش هاي جوامع اي انگشت مي گذارد گفتگوي و مذاكره 
به [G.B.Powell] و پاول[G.A.Almond]آلموند. ]٧٨[دمختلف بر مي خيز

را قلمرويي ذهني مي بينند كه زيربناي كنش هاي سياسي عطف مي كنند و آن فرهنگ سياسي 
، )باورها و دانسته ها(كه از سه جهت گيري شناختي ،ها معنا مي دهدرا تشكيل داده و به آن

كه در خود خبر مي دهند) قضاوت ها و ارزيابي ها(ارزشي و) احساسات و اميال(عاطفي 
.]٧٩[حاصل انعكاس نگرش هاي فردي در يك نظام سياسي است

ا عنوان روان شناسي به تازگي در دانشگاه هاي غربي رشته اي جديد در علم روان شناسي ب
در اين مبحث بين رشته اي به الگوهايي در نهادهاي پرورشي . سياسي ايجاد شده است

توجه مي شود كه بر بستر آن، شخصيت هايي پرورش مي يابند كه چون ) خانواده و مدرسه(
در نهادهاي سياسي قرار گيرند، به سمت همان الگوهاي حكومتي تمايل پيدا مي كنند كه روان 

اين نحوهء پرورش شخصيت . اخودآگاه شان پيش از آن در خانه و مدرسه شكل گرفته استن
سياسي مي تواند سالم يا ناسالم باشد و بر طبق همان، بازآفريني نهادهاي مدني و سياسي 

چنان كه آشكار است، تأويل در اين گرايشات نيز . ]٨٠[نيز با همان كيفيت جلوه گر مي شود
.ستجايگاهي ويژه دارا

سياسي مبتني بر گفتگوو هرمنوتيك تأويلگرايينقدي بر 
اما بايد پيش از آن كه درصدد فهم مطالب مان به طرف مقابل از طريق گفتگو باشيم، خود 

آيا هر كسي جلوي ميز مقابلمان به عنوان . نسبت به آنچه مي گوييم، آگاهي داشته باشيم
اين پيش ! حقيقي آن ها بدانيم؟او را نمايندهء مي توانيم نماينده يك ملت يا تمدن نشست، 

كهاي بسياري بودند كه بدون ابزارهاي دموكراتيي ديكتاتور. فرضي بسيار خطرناك است
مهمتر از آن، . خود عمل مي كنندءبه قدرت رسيدند و بسان يك سركوب گر در جامعه

ز آن ساير نهادهاي بسياري از آنان با روش هاي دموكراتيك به قدرت مي رسند، ولي پس ا
وقتي . مدني و آزاد را تعطيل كرده و تدام حضورش در نهادهاي قدرت غيردموكراتيك است

كه مي گوييم، فهم ما تاريخمند است، يعني دقيقاً همين؛ آن ها حرف هايي پر زرق و برق 
و به نيستند، دال هايي هستند كه از آگاهي تاريخمند با استناد به آنچه در جوامع دموكراتيك
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ارزش گزاره هاي به كار رفته .ويژه جوامع استبدادي و ديكتاوري گذشته سخن مي گويند
ميزان آگاهي است از بر طبق شان نيست، كه صرف توسط انديشه، برحسب به گفتار كشيدن 
برخلاف آنچه به غلط در بسياري از جوامع جهان . آنچه هنگام گفتارهايمان به كار مي بريم

. انتخابات نيز مبناي دموكراسي نيست، بلكه ابزار آن استحتي ه است،سوم متداول شد
دموكراسي بر مبناي حقوق و قوانيني بناست كه چون اصول موضوعه و مفروضات بسياري 

به اين معني نيست كه ضرورتاً و(است"پيشيني"، )فلسفي، علمي و غيره(از دستگاه هاي تفكر 
ت به كار برده يكسان است و بسياري از نظريات بدون اين با احكام پيشيني به مفهومي كه كان

كه اطلاعي از مفهوم گزاره هاي پيشيني كانت داشته باشند، يا بسياري از اصول خود را به 
ي بر مي گزينند يا بدون آگاهي از آن، همچون مفروضاتي در زيربناي احكام يشينشكلي پ

چنين نيست كه و ) ر نزد هرمنوتيكي ها؛ از جمله پيش پنداشت ها دشان به كار مي بندند
حتي هيچ فيلسوف منفردي نيز قادر به تبيين دموكراسي .آمده باشدضرورتاً با گفتگو بدست 

شهرها بود، -همان طور كه انديشه افلاطون كه خود حاصل دموكراسي دولت (نيست 
ي آن، حاصل و مسائل پسين) به قرون وسطي انجاميدجامعه آرماني او در عمل نتوانست و 

خرد جمعي و نخبگان در طول هزاران سال تاريخ تحولات اجتماعي، سياسي وجدان و گفتمان 
بايد هزاران سال تاريخ بشريت را ورق بزنيم تا ببينيم كه چگونه . جوامع دموكرات است... و

طرح شده توسط رواقيون به حقوق بشر در قانون اساسي تساوي طبيعي و حقوق طبيعي 
. ]٨١[انجاميدو سپس منشور حقوق بشر در دوران كنوني انقلاب كبير فرانسه آمريكا و 

"به صرف خود درست"و پيشينيِ صولِبر اساس ارا مدعي است، احكام خودحقوقي كه خود 
پس چه تفاوتي هست بين گزاره هاي علمي با : اينجا پرسشي مطرح مي شوداما. گرفته است

بديهي پندار؟ به جملات پيشين نگارنده نگاه دوباره گزاره هاي جزمي و تصورات غيرعلميِ
از يك سوي، حاصل تمدن غربي و حقوق و قوانين مبتني بر آن را، برحسب . اي بياندازيد

مباحثي پسيني دانستم كه زيربنايشان پيشيني است و از ديگر سوي، اينك كه ما همان گزاره 
استخراج و و از طريق مباحث مان هاي پيشيني را در طول تاريخ با جستجو و استنتاج 

به عبارتي، ما با . گزاره هايي پسيني استآن هاو نسبت به آن آگاهي مي يابيم، استنتاج كرده
گزاره هاي پسيني به تاريخي ارجاع مي كنيم كه از گزاره هاي پسيني تشكيل شده كه زيربناي 

.شان پيشيني است
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همان است كه فاشيست در جوامع دموكرات به ،بزرگترين چالش منطق مبتني بر صرفاً گفتگو
طرف مقابل به بن بست " نهء"هء مگفتگو با يك كلءتمام تلاش هاي خوش بينانه. ثبوت رساند

، جاي رفتيدمي رسد و تضميني وجود ندارد كه دفعه بعد كه براي گفتگو بر سر ميز مذاكره 
اي گفتگو، جملگي تنهااز يك پيشين شما توسط همان مخالف تان اشغال نشده باشد و طرف ه

!باشندنطيف 
به عمدتاًو نگاه آرمانگرايه به نتايجِ چند رشته پرسش و پاسخ كاهش عقلانيت در حد گفتگو 

وسيله كساني مطرح مي شود كه جنگ را تجربه نكرده باشند و به اندازه كافي روي ميز 
نان چه راحت و سريع آرفه مذاكره با جنگ طلبان ننشسته باشند تا دريابند تلاش هاي يك ط

. ]٨٢[به بن بست مي رسدطرف جنگ طلب طهر راه حلي توسبي نتيجه شده و 
نگاه تقليل گرايانه دموكراسي در حد انتخابات و گفتگو، عمدتاً توسط كساني مطرح مي گردد 

مي روند و پس از چند سال، تيكبه كشورهاي دموكراتيككه از جوامع غيردموكرا
ي را تا سطح همان صندوق رأي مي بينند و سپس براي جوامع شان نسخهء دموكراسي غرب

باز مفهوم تقدس سنتي را به "(آري، صندوق مقدس است"قانون اساسي مي نويسند كه 
و )دارديكدموكراسي تجويز مي كنند كه خود نشان از عدم درك تاريخمند جوامع دموكرات

ي هيچ اكثريت پارلماني نمي تواند، قوانيني را به غافل از اين كه در دموكراس. حق با اكثريت
ن اساسي يانوقحقوق و تصويب برساند كه حقوق هيچ اقليتي را نقض كند، چرا كه با 

مغرب زمين را از طريق چند كتاب هستند كه گروهي ديگر نيز . دموكراسي مخالف است
جستجوي چند با يا مي شناسند و آن هم معمولاً از طيفي خاص وترجمه شده در كشورشان

پنبه هزاران سال تمدن غربي را به خيال خود، ،ت هيجان زده مي شوندبه شدمقاله از اينترنت 
به آنان كبه آن ها بيافزاييد، معدودي از افكار نامتعارف را كه در جوامع دموكراتي! مي زنند
، ولي در جوامعشودمي شكل گيري، رشد و طرح انديشه هاي شان داده اجازه 

و حتي اجازه حضور نيز از آنان سلب مي ، گيري نمي يابندشكل حتي امكان غيردموكراتيك 
و به كار بستن ايده هايشان تنها موجب بدتر ،]٨٣[طرح آراء و گفتگواجازه به شود، چه رسد

بنابراين، هر گونه گفتگويي . ]٨٥[، همچنان كه پيش از اين بوده است]٨٤[شدن شرايط مي شود
نشان مبتني بر اصول پيشيني باشد كه از طريق پسيني، ولي دگان ملت مي بايست نماينبين

.آيا امكان گفتگو را فراهم مي آورد يا نه،مي دهد
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علمفلسفه و در برخي نظريات هرمنوتيكي
و انسانو اجتماعيانسانيهايپديدهشناخت نسبت به ، هرمنوتيكنظريه پردازانديدگاهاز 

و مورد تشابهاتدر اينكند كهپيدا ميشرط تحققچندينبهبا توجهآناناصليها و نيات
.شودميديدهشانآرايدر بينتمايزاتي

درباره زبانمتفكراننظريات 
. آست از جمله نخستين كساني است كه از هرمنوتيك به مثابه يك علم نام مي بردفريدريش 

د هرمنوتيك مي بيند كه به كمك آن به فهمي كه پيش از آن دست او صرف و نحو زبان را كلي
بسياري از نظريات متفكران بعدي هرمنوتيك را مي توان در . يافتني نبود، دست پيدا مي كنيم

واژه هاي آست، جست؛ مضاميني چون بازآفريني يا بازتوليد، اهميت زبان، نطفهء دور 
. هرمونتيكي و غيره را

بين هرمنوتيك ادبيات، تاريخ اوم بخشي به اهميت زبان در هرمنوتيك، ضمن تدلف واگوست 
را نيز يبر همين اساس سه سطح تأويل نحوي، تاريخي و فلسف. و قوانين فرق قايل مي شود

تا ديده شودهرمنوتيك بيشتر از جنبه علمي كهاو تأكيد دارد به طور كلي . از هم مي شكافد
ا به كرات مورد استفاده نظريه پردازان و فلاسفه مبحث همسخني او بعده. ]٨٦[نظري

اين هر دو، همعصر هگل و به شدت تحت تأثيرات .قرار گرفته استهرمنوتيكي پس از او 
فلسفه و نظريات او دربارهء جايگاه عقل و روح و اهميت ارتباط كل با اجزايش و تأثير تاريخ 

. بر پديدارها هستند
م را معرفي مي كند كه مبتني بر كثرتي از هرمنوتيك هاي علم هرمنوتيك عاشلاير ماخر 

جمله او معروف اين . هر نوع فهمي را با ميانجي زبان ممكن مي بيندنيز او . تخصصي است
ي هم از كليت نظام منديِ دركالبته هر . ]٨٧[»زبان واسطه هر نوع  فهمي است«: است كه گفت

وباره آن حاصل مي شود كه مي تواند از زبان و هم از برداشت هاي فردي و صورتبندي د
.تجارب زيستهء زندگي بازسازي شودطريق 

نظريات تاريخي ديلتاي
نوعيداند، بلكهنميرا تاريخيتاريخداند، اما اساسميرا تاريخيانسانيعلومديلتاي

تأويلشناسانهظهور روانرا در حقيقتپندارد و تاريخميشناختيو معرفتروانشناختي
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يا نويسندهذهنيكليترا، بازسازيدر تأويلغاييو هدف] ٨٨[انگاردميشدندر حالهاي
او با تمايز بين علوم انساني با علوم طبيعي و علوم . ]٨٩[داندميكنندهاثر توسط تأويلخالق

بيابد، به طوري كه با ماهيت به اصطلاح مثبت، درصدد بود تا روشي علمي براي علوم انساني 
علوم انساني خود فصل " انساني بودن"از منظر او، . موضوعهاي آن مطابقت داشته باشد

؛ اين ]٩٠[مشتركي را كه جهت پژوهش هاي اين علم نياز داريم، در اختيارمان مي گذارد
ديگر انسانيت مشترك نوعي آگاهي و ذهنيت مشترك به ما مي دهد تا عينيت هاي پژوهشي يك

بسياري از روش هاي تحقيق هرمنوتيك از بابت نظريات ديلتاي شكل گرفته و . را درك كنيم
. جا افتاده است

فلسفه وجودشناسي هايدگر 
نه . را بايد از جنسي ديگر دانست[M.Heidegger]هايدگر مارتين نظريات هرمنوتيكي 

ا پيش از آن، اگر تأويل را ت. تنها جهت حركت او معكوس است، كه جوهرهء آن متفاوت است
عمدتاً حركتي براي فهم موضوعها مي دانستيم، اما هايدگر دقيقاً بر عكس، مدعي است كه از 

آنچه بايد فهميده شود، در كليت ! تأويل به فهم نمي رسيم، بلكه از فهم به تأويل مي رسيم
ما ش، تأويل ما به عنوان يك انسان از هستي خود و جهان است كه تعيين مي كندشدرك 

تأويلي كه از سنخ همان قوالب فهم شماست و از پيش در شما و با شما وجود دارد و . چيست
. اما آن از جنس ماهيت نيست، بلكه از جوهرهءوجود است. در گذر زمان بيشتر شكل مي گيرد

ساختارهاي . را براي آن به كار مي برد[Da-Sein]از اين روي هايدگر اصطلاح دازاين 
اما چرا هايدگر از . ]٩١[ني موجود در انسان عجين شده در جوهره هستي در بستر زمانپيشي

چون او شناخت را نيز ؟كاربرد واژگاني چون قالب تفكر و قواعد پيشيني ذهن اجتناب مي كند
از جنس محمول هايي كه بر موضوعهاي دلالت كنند نمي بيند، بلكه آن را از نفسِِ وجودي 

به طوري ، ما و اوستأمان به دي كه از منظر هستي شناسي وابستهء توشان مي نگرد؛ وجو
بگذاريد با يك تمثيل قضيه . كه تمايزي بين فاعلِ شناسا و متعلقِ شناسايي وجود نداشته باشد

هنگامي كه شما به كمك يكي از برنامه هاي رايانه اي، مسأله اي را حل مي . را روشن سازيم
ده كه فهم شما را شكل بخشيده يا درك شما بستگي تام به قابليت كنيد، آيا اين حل مسأله بو

ي و نرم افزاري رايانه از يك سوي و قابليت ها و محدوديت هاي شخصي رهاي سخت افزا
شما از رايانه و كار با آن، از سوي ديگر داشته است؟ مي بينيد كه قالب كليِ تأويلِ شما 
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٣٠

قالب كلي . ي بوده كه به دانش تان افزوده استتوسط دومي صورت گرفته و تنها جزييات اول
 دازاين را مي " با زمانيِ"از حيث وجودي دازاين بوده و جزييات همان است كه ضرورت

اما دازاين هايدگر . فرو مي غلتيم" دور هرمنوتيكي"دقيقاً همين جاست كه اصطلاحاً به . سازد
آن، برنامه هاي سخت افزاري و نرم نمي تواند آن فرآيندي از تأويل را تشريح كند كه طي 

افزاري جديدي را سامان مي دهد و آن ها متقابلاً افق هاي جديدي را پديدار مي سازند كه 
؛ حتي زمانمند بودن آن در فلسفه عرصه اي بسيار فراتر از قوالب پيش فهمِ دازاين را داراست

مي كند تا معرفتي اساساً هايدگر نيز وقتي در چرخه دازاين وارد مي شويم، كمكي به آن ن
.بديع را به شيوه اي نو درك كنيم

چنان كه پارمنديس. با اين همه، انتقاد بزرگي نيز بر فلسفه هايدگر وارد است
[Parmenides] هستي است كه مي ءاين اثبات كرد، با تفكيك وجود از بقيهاز نيز پيش

اي به غير از وجود را همچون دازايان، توان آن را متمايز از ماهيت ها دانست، و اگر هر واژه
هرمنوتيك، زبان و غيره را به كار بنديم، ديگر هم سوژه ها را بر گزيديم و هم وارد دايره 

، از معناي "وجود"بيان ديگر، هر چه به وجود اطلاق كنيم، به غير از خود به . ماهيت ها شديم
كي از بزرگترين اشكالات فلسفه هايدگر، ي. آن عدول كرده ايم و به حوزه ماهيت وارد شده ايم

او زماني كه در حال رد . نه مبهم بودن، كه عدم خودآگاهي هايدگر نسبت به فلسفه اش است
يك اصل است، ناآگاه از زيربناي همان اصل بهره مي برد؛ چنان كه در مورد ماهيت و وجود 

فهمند و از اين روي به ابهام فلسفه او مانع از آن مي شود كه بسياري آن را ب. ديديم
.اشتباهات فاحش اش پي برند

گادامروگيديالهرمنوتيكهفلسف
فلاسفهو از بزرگترينديلتاياز پيروان[H.G.Gadamer]گادامر گئورگهانس

تغيير در بنياد چيزي كه در شناخت ها و پژوهش هاي علمي او بر . معاصر استيهرمنوتيك
از منظر او هيچ كس نمي . رزدواصرار مي ، روش خوانده شده استو كنكاش هاي فلسفي، 

بلكه ما در جهاني . تواند به عنوان فاعل شناسايي و مشاهده گر از بيرون به موضوع بنگرد
روش را به او هستيم كه با هستي ها و ساختارهاي آن، هم پيوندي داريم و از اين روي، 

. ]٩٢[مشاركت در سوژه تعبير مي كندو[Going Along With]"ويبا هم ر"معناي 
زمانيبا وجود فاصلهبايد حتيكنندهتأويل،تحقيقدر يككهباور استبر ايندر نهايت او 
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فضا و زمينهدر آنغرقچنانو آنگذاشتهمولفجايرا بهخويشتنبتواند از نظر رواني
، بدون اين كه افق خود يا ديگري را جانشين هم كند، فتدابياتفاق"هاافقذوب"نوعيشود كه

يابد، بلكهدستمولفو انگيزهنيتبهمحققكهنيستمنظور اينالبته. به امتزاج آن ها برسد
از نظر . گيردرا در برميمولفآگاهيفراتر از حوزهنظر دارد كهاز آنتريوسيعمعنايبه

، ديگريجايبهخويشتنتأويلگر با قرار دادنچون.بازتوليد استنوعيي،أويلتچنين او، 
اثر و خلقداشتهجايدر آنمولفبپردازد كهشرايطيبازسازيآيد تا بهدرصدد برمي

.]٩٣[و با آميزش افق خود و ديگري به تفهم دست يابداستكرده
. ات پيشينيان و استفاده از آن در بدنهء فلسفه خود داراستگادامر نبوغ خاصي در اخذ نظري

و بازتوليد آست، به تفهم تاريخ هگل و ديلتاي، پراكسيس ارسطو، شناخت پيشيني كانت، او 
ولف و افلاطون، كنش ارتباطيهمسخني و گفتگو، ، شلاير ماخرو زبان جاي ديگري نشستن 

را با هم به ... وديالكتيك هگل قطه آغاز و ن،هابرماس، پديدارشناسي و وجودشناسي هايدگر
.گونه اي خلاقانه در فلسفه اش مي پروراند

ريكورهرمنوتيك عدم يقيني
همچون گادامر از نظريه پردازان هرمنوتيكي است كه [Paul Ricoeur]پل ريكور

كه يكپارچهآراي اش از گستردگي و ژرفاي منحصر به فردي برخوردار است، با اين تفاوت 
ريكور هرمنوتيك و پديدارشناسي را با طول و تفسير طرحي با عنوان . به نظر نمي رسد

هرنوتيك «به » هستي شناسي كنش«او در اين راه از . صورت مي بندد» هرمنوتيك عمومي«
از منظر او هرمنوتيك مدرن به . ]٩٤[راه مي برد» هرمنوتيك سوژه«و از آنجا به » تاريخ
تصور هرمنوتيك رمانتيك، حقيقت را در سلطه و حتي اختيار خود اي مي رسد برخلافنقطه

ها در نهايت به از اين منظر او تمايزات تأويل. نمي بيند و اين آزادي را براي ديگران قايل است
از اين روست كه حكم . تفاوت هاي معرفتي نمي رسد، بل به اختلافات اخلاقي منتهي مي شود

. ]٩٥[تر استهر چند دشوارتر است، اما بارها انسانيزندگي در عدم ايقان،: مي كند

نسبيت باوري هوي
براي رهايي از نسبي گرايي مطلق، دو گونه از نسبي گرايي [David Hoy]ديويد هوي 

تأويلگر يكي نسبيت گرايي فردمحور كه هر نوع خوانشي را به نظر . را از هم تفكيك مي كند
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ي مي تواند تأويل درست خود را از هر چيز داشته باشد و بدين ترتيب هر كس. موكول مي كند
ديگري . نظر وي همان قدر معتبر خواهد بود كه نظر فلاسفه و نظريه پردازان هرمنوتيك

است كه او از آن طريق هر تأويلگري را برحسب بستر، بافت "زمينه گرا"نسبيت به قول هوي 
اين امكان داوري و سنجش هاي خردورزانه و تاريخي كه در آن قرار گرفته محدود مي كند و 

با اين همه، آشكار است كه به سبب اين كه حتي نظريه پردازاني كه در .]٩٦[را فراهم مي آورد
باب تاريخمندي تأويل و زمينه هاي ديگر با هم تفاهم دارد، تأويلي يكسان ندارند و در بين 

؛ از انش متون به چشم مي خوردايشان اختلاف آراي بسياري چه در سطح نظريات و چه خو
.معيارهاي او به اندازه كافي كارا نمي نمايداين روي،

معطوف به امور عيني بتي شناسي روش
با انتقاداتي از هرمنوتيك فلسفي و به خصوص [Emilio Betti]اميليو بتّي 

ن صورت پيش از ايكه نگاهي كه مي تواند تمامي كوشش هايي را . پديدارشناس آغاز مي كند
گرفته بود تا هرمنوتيك به مقام يك علم برسد، در معرض مخاطره و اضمحلال جدي قرار 

او درصدد بازتوليد الگويي ضابطه مند پيرامون نظريهء روش شناختيِ عام تأويل . داده است
در جهت دست يابي به درستي يا نادرستي گزاره هاي مورد بود تا امكانات عينيت گرايي 

او مي خواست شيوه هاي مختلف . اي غناي آن علم هر چه بيشتر به كار گيرندبربررسي را 
تأويل در علوم انساني را تفكيك و طبقه بندي كند تا امكان پژوهش هاي گوناگون در هر 

. ]٩٧[حوزه را در اختيار دانش پژوهان قرار دهد
هرمنوتيكي تماماً عيني منتقدان بتي خاطر نشان مي سازند، آنچه او عيني مي داند بنا بر نگاه

اما بتي تأكيد مي ورزد كه . ي ما خواهد بود"پي انگاشت ها"نيست و آن همواره در امتزاج با 
در هر صورت آن تمايزي با امر ذهني محض دارد كه نبايد كاملاً ناديده گرفته شود، چون در 

ما رعايت هر صورت تمايزي بين ذهني و عيني هست كه بايد در تفكرات و پژوهش هاي 
. شود

نظريات انتقادي و روش شناسانه آپل
از يك سوي، طرف فلسفه را مي . از دو جهت حركت مي كند[K.O.Apel]آپل كارل اوتو 

گيرد و تطور فلسفي استعلايي را به طوري كه به دامان يك علم بازگردد، از طريق تفهم مقدور 
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يرد كه امكان جستجوي صدق و مي داند و از سويي ديگر طرف روش شناسي اي را مي گ
او استدلال مي كند كه تفهم همواره خالي از . كذب گزاره هاي قابل فهم را بدست مي دهد

به بار آوردن نتايجي غلط يا اشكال نيست و بايد اعتبار آن را سنجيد و حتي در صورت
ت جانشين اش نامطلوب، به شيوه اي انتقادي فرد يا جامعه را از آن آگاه ساخت تا فهمي درس

ممكن است، تأويل كننده فهمي بيشتر و بهتر از مؤلف در مورد حتي شود؛ در اين شرايط 
در هر صورت بايد توجه داشت كه معيارهاي خوانش هاي صحيح به . ]٩٨[خودش كشف كند

. ميزان همان تأويل هايي كه تفهم خود را ارجح مي بيند مي تواند متكثر باشد

الكتيكي هابرماسدي–نظريات انتقادي 
او . با پيگيري روش انتقادي به سراغ هرمنتويك مي رود[J.Habermas]هابرماس 

كه مبتني بر شناخت هاي موجود و سنتي بوده، به معناي را مشروعيت بخشيدن بر هر تفهمي 
، به يميكي از حالت هاي محقق مي گرفتتنها كه چيزي را كه در تفكرمان بايد مي داندآن 

به معناي ،ديگر، هر گونه تفهمي از شرايط موجوديبه بيان. ]٩٩[لي قطعي پذيرفتيمعنوان اص
محقق و انديشمند اجتماعي به عنوان ! آن نيست كه عاري از ديدگاه انتقادي بايد آن را پذيرفت

كسي كه همزمان افق هاي زباني تفهم را كه از شرايط ايدئولوژي، اجتماعي و اقتصادي بر مي 
يي مي كند، مي بايست نظام هاي سلطه اي كه به شكلي كاذب مشروعيت خود را خيزد، شناسا

از طريق الگوهاي ارتباطي و زبان اعمال مي كنند، ارزيابي كرده و ديدگاهي منتقدانه نسبت به 
با روش ديالكتيكي اوست كه هرمنوتيك از دور معرفتي هايدگري ها . ]١٠٠[داشته باشدهاآن

، اي تعامل پيش رونده بين دوسويه مرتبط ذهن و عين دست مي يابدبيرون آمده و به گونه
.ولي در خطر افتادن به دامان ايدئولوژي قرار مي گيرد

هرمنوتيكشناسيروشبهانتقاداتبرخي
ها و محدوديتديگر، دارايهر روشي، همچونهرمنوتيكشناسيها، روشاينبا تمامي
.اندقرار ذيلها بهآناز مهمترينبرخيخيزد كهبرمياهيتشاز مكهاستنواقصي
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آزمون ناپذيري 
كند تا نميتعيينمشخصي، هرگز ملاكديگريجايخود بهو گذاشتنهمدلياستناد بهاولاً

رمنوتيكهروشروي، از ايناستشدهليناحد فرضيآنبهمحققكدامكهدريافتبتوان
.ماندپذير دور ميآزمونهايملاكبااز سنجشي

افراط در درونگرايي و نگاه كيفي
بررسيو قابليترا از تكرارپذيري، آنگراييو درونگراييكيفيتبهاز اندازهبيشتوجه

پديده امروزه حتي. سازد، دور مياست"علميهايروش"از خصايص، كهتوسط ديگران
نجش نباشند، از طريق آمار و داده هاي كمي و احتمالي آن، سهايي را كه با علم رياضي قابل 

نجش هاي كمي دور مي سسوژه ها را هر چه بيشتر از ،محك مي زنند، ولي روش هرمنوتيك
. سازد

تناقضاتي غيرقابل حل
تفهمها را برايانسانهايارزشبايستميمحققشود، كهميتوصيههرمنوتيكدر روش

، مقدور استچگونهآن. خود را كنار بگذاردهايبايد ارزشكند، وليبررسيرفتارشان
او بگذارد جايخود را بهطرف، بايد از يكرفتار كنشگرانمعنايتفهمبرايمحققكهوقتي

،هرمنوتيكاصحابادعايبنا بهكهاليشود، در حخاليخودهايديگر از ارزشو از طرف
رسد، نميآگاهيبه، كهماستذهنيناآگاهمعانيءما در حوزههاياز تأويلبزرگيبخش

بيانبه. سازندرا مقدور ميتكثر تأويلهايند كهاند و همانكنندهما تعييندر تأويلولي
ند اتحقيقموضوعكهكنشگرانيجايخود را بهبايستيها مافقذوببرايديگر، محقق

را آشكاريگوييتناقضباشد و اينخودارزشيهاياز انديشهديگر فارغبگذارد و از طرف
از مفاهيم، فارغكنيمميدركرا كه، آنچههرمنوتيكطرفدارانبنا بر ادعايكهرساند، چرامي

درصدد برآيد تا خود هر بار كهمحققشرايطيدر چنين]. ١٠١[ما نيستدآگاهيناخوپيشين
سازد و ميخلاصآگاهيءحوزههايارزشسازد، تنها خود را ازها تهيرا از ارزش

دخيلدر تحقيقشاو تأويلدر دركهمچنانناآگاهاو در حوزهذهنيارزشيهايبنديطبقه
.ودخواهند ب
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عدم آشنايي با علوم مثبت و طبيعي و روش هاي شان
با شناختي مكفي از روش شناسي علوم مثبت و علوم انساني و ،تر از همهمهمخلاصه

و روشموضوع،هرمنوتيكشناسانتا روششدهموجبآنچهاجتماعي در خواهيم يافت، 
از شان شناختزا و متمايز بدانند، از عدممجطبيعياز علوماجتماعيرا در علومتحقيق
در علمشدهبكار بستههايها از موضوعها و روشآنشد، بلكهنميناشياجتماعيعلوم

تعاريف. نداشتندتخصصي، دورنما يا برداشتينبودند، و از آنآگاهطبيعيو علومفيزيك
هايي، از انتزاعنيز همچون علوم انسانيفيزيكعلمها و نظرياتدر تحقيقشدهبكار بسته

، )چهار بعديفضاي(زمان-، فضا، جرم، چگاليفيزيكعلمدر. نيستندعينيد كهنشوميناشي
هستند انتزاعيتعاريفياً ها، صرفاينامثالو مفاهيمي) نشوداشتباهبا وزن(عموميجاذبه

و ارزيابيها، تنها بهونو آزماند و مشاهداتگرفتهشكلعينيتعاريفسازياز دوبارهكه
اجتماعيعلومكهاستكاريهماناً دقيقپردازند، و اينميفوقانتزاعيتعاريفسنجش

اقدامو عينيمستقيماز مشاهداتانتزاعيمفاهيميو استخراجتعريفدهد و بهميانجام
بايد بنابراين.پردازندميانتزاعيتعاريفهمينسنجشها نيز بهو آزمونمشاهدات. ورزدمي

موضوعها و در بسياري از موارد، ، هرمنوتيكشناسانروشعقيدهكرد، بر خلافاذعان
قرار بيو مورد ارزياشدهبكار بستهطبيعيو علوماجتماعيعلومهايدر تحقيقكهتعاريفي

بكار علميهايروشوجود ندارد كهرو، دليلياز اين. هستندو مشابهگيرند، يكسانمي
].١٠٢[دنباشمتفاوتاًها، ماهيتاز آنشدهگرفته

دين هرمسي و تأويلگرايي 
دين كهن هرمسي 

علمي و ادبي از هرمنوتيك پيش از همه، به مثابه يك دين بود و قبل از اين كه هر نوع خوانشي
آن قدر قديمي كه بسياري . آن صورت گيرد در قامت ديني كهن در مصر باستان وجود داشت

از باورهاي ديني شناخته شده از مصر باستان همچون تولد دوباره و هستي و بقاي كا پس 
. از مرگ، تنها تأويل ديني اي دسته دوم به حساب مي آيد كه از دين هرمسي گرفته شده است

آتوم آن . يني كه تك خدايي به نظر مي رسد و چندخدايي مصري بعدها پديدار شده استد
خداي واحدي است كه در هستي به مثابه عقل اكبر، عامل وحدت بخش هر چيزي حتي اضداد 

همه موجودات و تصورات و تفكرات . است و كل هستي چيزي نيست جز حاصل تأمل او
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. در ميان تمامي موجودات انسان چيز ديگري است. اندانساني پاره هايي از آن خرد ازلي 
آدميزاد معجزه اي است كه قادر است به كمك عقل خويشتن، به دانش خداوندي دست يابد و 

اعتقاد به عقل اصغر انسان در ذيل عقل اكبر خداوندي . ]١٠٣[حتي مي تواند به خدايي برسد
گر طنين انداز است و باورشان به وصل نزد بسياري از عرفا و صوفيان انگار به گونه اي دي

اما . به خداوند از طريق بريدن از منيت خود، با زباني ديگر اما نزديك به آن ها بيان شده باشد
هرمسي در باورهاي يهودي و مسيحي را، بايد در يكي از كليدي ترين بارزترين تأثير دين 

اوند سخن مي رود و در متون مضامين شان جست؛ جايي كه در هرمتيكا از استعاره پسر خد
. عهد عتيق به انسان و در متون عهد جديد به مسيح تأويل مي گردد

در نزد گنوستيك ها نيز به همان خرد الهي نظر دارد و با شروطي ) گنوس(اهميت معرفت 
حاصل مي شود كه يكي از آن ها تزكيه نفس است و صوفيان نيز طريقت هايي را راه نيل به 

.ودي يافته اندآن معرفت شه

ادبيات تأويلگرا 
ادبيات اساطيري كهن 

تأويل به راه خود ادامه مي داد و اين بار و براي كساني كه به تشابهات در انديشه تنها در 
دايره تنگ تقليد مي نگرند، متون مقدس هندو كافي است تا دريابند، كه آفرينش ها وراي تقليد 

وردهاي جديدشان كافي است تا نشان دهد كه تشابهات از گام بر مي دارند و تفاوت ها و رها
از وداهاي هندوان تا سروده هاي بهاگاوات گيتا و . فصول مشترك انساني حكايت دارند

، [Mahabharata]، مهابهاراتاشكبي. عرفاني ترين و رازواره ترين شان، اوپانيشادها
وترينعظيم[Bhagavad Gita] ا گيتو بهاگاوات[Ramayana]رامايانا

ها قرنها برايآن;استخود ديدهبهجهاناند كهو حماسيآثار اساطيريگوهربارترين
اينك، عرفا و حكما و همنويساننامهنمايش،سرايان، حماسهشاعراندهندگانالهام

و قشر و مذهبيكو نه].١٠٤[اندبودهمختلفهايگسترهشناسانو زبانپژوهشگران
روحاند، چرا كهدنيا تأثيرگذار بودهجايهمهِاعصار و مردمهمهبرايكهخاصسرزمين

، عرفانيتمثيليهايآثار مذكور، تأويلاز همه. استكردهحلولو مكانفراتر از زمانشان
ي داستان هايشان، ابعادي از شخصيت ها.]١٠٥[شودو ميشدهاتكربهو معنويمذهبي
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روح انساني و هويت هاي اثيري اند و روايات آن پوششي است بر زباني عرفاني، كه پشت 
.وقايع و جريانات پيش مي رود و معنوي ترين برداشت ها را نقب مي زند

ديني و استعاري ادبيات 
يا ارداويراز نامهنامهارداويرافبا نام، كتابيباستانايرانپهلويآثار مزديسناييدر ميان

مردگاندنيايموبد بهسفر يك. يابيمميشديد مذهبيهايبا مايهادبيرا اثريآنكههست
، بهانه اي است تا نيك و بد اندشدهمرتكبجهانها در اينانسانكهاعمالينتايجو مشاهده

سكرآور ايمايهبا نوشيدنكهو شهوديكشف. ه شوداعمال و عاقبت شان به مومنان عرض
تأويلي كه . و ناظر را به تأويلي فراواقعي و نمادين هدايت مي سازداستپيوستهوقوعبه

. ]١٠٦[برحسب تفسيرهاي يك راهنما طي سفر ارداويراف به جهاني ديگر صورت مي بندد
The]در نامه اي كه به همراه كتاب كمدي الهي [Alighieri Dante] دانته

Divine Comedy]براي فرماندار ورونا فرستاده بود، برايش شرح داده كه آن را خود
او به صراحت اذعان مي كند كه معناي آن ساده نيست و تعابير . بايد چگونه خواند و دريافت

در پشت روايات سطحي . ي اشفراواني داراست و فرق است بين مفاهيم ظاهري و معاني باطن
سفر : او مثال هايي از انجيل مي زند. آن، معاني تمثيلي، رمزي، اخلاقي و باطني خفته است

معني ظاهري آن رويدادي تاريخي . يهوديان به مصر از تعابير گوناگوني برخوردار است
لاقي آن، است؛ معناي تمثيلي اش، تعبيري از رستگاري انسان به كمك مسيح است، مفهوم اخ

به رسيدن روح از حالت گناه به مقام فيض و رحمت، گوشه چشمي دارد و خلاصه معناي 
. ]١٠٧[باطني اش چيزي نيست، مگر سكني گزيدن غايي روح در آرامش و نيكبختي ابدي

كمدي الهي همعنوي عهد ميانه، اثر بزرگ و جاودانيكي از عرفاني ترين و استعاري ترين كتب 
بسياري از مصاديق و هاو در اين اثر، گرچه دربار. ]١٠٨[از دانته است) بهشتدوزخ، برزخ و(

كه بسياري از كتب معنوي نيز از اشتباهاتي از اين دست، (كند اشخاص، اشتباهاتي فاحش مي
ه كمك رواياتي مطنطن با برداشت ، اما معيارهاي مباحث كلي او صحيح است و ب)مبرا نيستند

، از دوزخ »عشق«و » عقل«سازد تا با دو بالِ اديان را با ما همراه مي، بزرگان هايي نمادين
كمدي الهيِ دانته از بزرگترين و . گذشته، در برزخ وانمانده و به بهشت عروج كنيم

توان يافت كه بارترين آثار ادبي مغرب زمين است و از اين منظر، بيش از چند نام نميگران
ام كمدي را از اين روي براي اثر خود برگزيده بود كه اشعاري دانته ن.كنار دانته قرار گيرند
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آن در سطحي متوسط است تا » فرم«و » زبان«كشد، بلكه با اوج تراژدي را يدك نمي
بين روح كلي اثرش كم نظيريهماهنگي در اين اثر دانته، .]١٠٩[غيرخواص نيز آن را دريابند

يابيم در ميكمدي دانتهشِ معنويت نهشته در با پيماي.موج مي زندبا هر شاخه از اشعارش 
كند كه با باورهاي متداول دينيِ با آن كه در برخي از موارد، تصاويري را تفسير مياوكه 

است و عمدتاً با آن » مذهبي و ديني«اش فاصله داشته است، ولي كليت كمدي الهي، زمانه
.هاست كه گام بر مي دارد

John]ميلتونتوسط جاننيز كه [Paradise Lost]گمشدهبهشتءمنظومه
Milton]از و هبوط او و آدمشيطاندستبهآدمواغوايشيطانعصياندر وصف

آثار ، از بزرگتريندانتهالهياز كمديپسكه ديگري استشاهكار ، استشدهسرودهبهشت
ه استعاره هايي شاعرانه، تعابير مذهبي خود را كه باستزمين غربمتمدنمذهبيـادبي

وي نيز از شهرت [Paradise Regained]كتاب بهشت بازيافتهء. ]١١٠[القاء مي كند
.]١١١[برخوردار است و او برخي از تأويل هاي اشعار قبلي اش را در آنجا پي مي گيرد

هرمس سه بار بزرگ، به با ... «: ميلتون در يكي از اشعارش به صراحت از هرمس نام مي برد
.]١١٢[»...با روح افلاطون پديدار استن/ اوج افلاك رسيدم

اخلاقي و تمثيلي  ادبيات 
آن ها معمولاً . با زبان تمثيلي به پند و نصيحت مي پردازندشوند، كهمييافتادبيآثاري

عمولاً درسي در زندگي ها، معنايي كه مرواياتي را نقل مي كنند، كه خوانندگان بايد از پس آن
يا منثور منظوماستآثار ممكناين. يا توصيه اي اخلاقي را در كنه شان دارند، استخراج كنند

قصار بودا بهاز جملاتبرخي. باشنديافتهنواز تركيبگوشوموزونباشند يا از قطعاتي
نيز از مصر باستان. ]١١٣[اندگونهاين[SuttaPitaka] »سوتاپيتكا«در ويژه

، پند و تربيتيدر رسالاتها و ابياتيالمثلضربدر قالبكهاسترسيدهدستبهادبياتي
در [Amenemope]»اموپآمن«تعليمات؛استقرار دادهاشرا سر لوحهنصيحت

نگهداريميوزيومشبريتيشد و دركشفنوزدهمدر اواخر قرنكهپاپيروسطومارهاي
. ]١١٤[شودمي

جايي كه داستان . اما كليله و دمنه در ميان آثار مطرح تمثيلي جايگاهي ويژه اتخاذ كرده است
مرزبان . هايي نغز و شيرين با تعابيري اخلاقي و پندآموز، درس چگونه زيستن را مي آموزاند
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زبان حيوانات را علاوه بر مردم، نامه هم در اين رسته قرار مي گيرد تا داستان هايي از 
پادشاهان و فرماندهان نيز خوانده و تجارب به كار رفته در آن ها را در تصميمات خطير 

سعديبوستان. سعدي نيز بر همين سياق دم مي گيرد. ]١١٥[كشوري و لشكري به كار بندند
است تا تأويل هايي از رواياتي كه بهانه ايپر اند از كهاو منثور استو گلستانمنظوم
. عرضه شوندنوآموزانبراياخلاقيهايگيريجهتبازندگيتجارب

معنوي و عرفاني  ادبيات 
و عرفاني است، با رازوارگي اي كه از وارستگي آن اي از ادبيات معنوي ايران زمين، مهد گونه

ر در باغ معنويت بوده استدا؛ سرزميني كه كشتگاه آثار معنوي شگفت و ريشهبر مي خيزد
الطير و ديوان منطق. و منثور و منظوم پيچيدگي هاي آن را به زعم خود تأويل كرده است

بايست، اوج سيلان مولوي و غزليات حافظ را مي» ديوان شمس«و » مثنوي معنوي«عطار، 
ر اشعار توان داگر چه آثار اوليه آن را مي. معنوي در اشعار عهد ميانه شمردتأويل هاي 

تأويل هاي هر . خيام، سنايي غزنوي، باباطاهر و ابوسعيد ابوالخير در ابتداي عهد ميانه يافت
معنويت در يك علاوه بر خامهء خاصِ شاعرانه شان، حكايت تشابهات و تمايزاتي نيز مي كند؛ 

ركاب ، با باباطاهر ساده و صميمي و در )در امتزاج با پوچگرايي(اشعار خيام فلسفي و تيره
عطار معنويت را عميق در عين سادگي . ]١١٦[نمودسنايي فاخر و نزد ابوالخير صوفيانه مي

و حافظ موجز در اوج ]١١٨[و مولانا عاشقانه و عارفانه به وجد رساند]١١٧[عرضه كرد
به اوج ديوان شمسِ مولوي كمتر اثري را بتوان يافت كه در ادبيات معنوي.معنوي عروج دارد

اشعار حافظ، مولانا و عطار در اوجِ شعربودگي شان فوران چرا كه.سدبرحافظ و غزليات
» اوج معنويت«گذرند و به ها از شريعت و ديانت و حتي بعضاً طريقت نيز در ميآن.مي كنند
.زنندچنگ مي

اند و حتي ، چه از منظر اَشكالِ شعري و قواعد كلاسيك آن، بسيار متنوع و برجستهآن ها
و » ساختار«افزايند و چه از ديدگاه فهمِ هايي جديد به آن ميروند و اوزان و ريتمآن ميوراي

و » هاي كهنفرم گريزي«توان يافت كه به ابيات، كمتر شاعر و پژوهشگري را مي» موسيقيِ«
و » وجد«به خصوص ديوان شمس كه در آن . ]١١٩[مولانا دست يابد» هاي جديدفرم پردازي«
سرايد تا نشيند و رقص خود را ميمي» رقص«و » سماع«كند به سيلان ميچون » حال«
رسد كه اوزان و اسلوب در ديوان شمس گهگاه به نظر مي. رسدمي» موسيقي«به » شعر«
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شود، اما مولانا آگاهانه اسلوبي جديد به قواعد پيشين متداول شعر توسط شاعر رها مي
و » شور«ن نيستند و اين آنجاست كه او بين دو راهي البته هستند مواردي كه چني. افزايدمي

اي براي وي شايد از اين لحاظ، تنها حافظ است كه هيچ قاعده. ، اولي را برگزيده است»شعر«
آثار مولوي، . كندبه تن مي» اشهايِ شعرياوجِ فرم«دست و پاگير نيست و او معنا را در 

. كنندميو تفسير تكثر تأويل ترين مضامين معنوي را محافظ و عطار پيچيده

نظريات ادبي در هرمنوتيكادبيات و 

شلايرماخراز هرمنوتيك خاص اوگوست ولف تا صناعات فهم
حركت واقعي از هرمنوتيك موضعي و خاص به عام با تلاش براي متمايز ساختن عام عمل «

ي كه اوگوست در حال. كه حاصل كار سترگ شلاير ماخر بود]١٢٠[»شودتفسير آغاز مي
ولف براي متون ديني، شعر و تاريخ شاخه هرمنوتيكي متفاوتي قايل بود، شلاير ماخر دقيقاً 

شان يكي هستند و فني هستند از صناعات فهم در زبان؛ از اين ها در ذاتبرعكس، گفت آن
.]١٢١[كند كه موضوع بررسي كتاب مقدس باشد يا اثري ادبيروي، فرقي نمي

تا مرگ مؤلفنيت مؤلف از 
و ]١٢٢[دانستلف مقدور ميؤديلتاي دستيابي به اثر ادبي را از طريق درك نيات ممورخ ادبي 

.اش محكوم شدهمو از جمله كساني بود كه توسط متأخران به فروكاستن اثر در حد نويسنده
. شدمنعكس؛ اين پژواكي از مخالفان بود كه از آينه رولان بارت ]١٢٣["مؤلف مرده است"

اكو !اي محلي از اعراب داشتانگار از اين پس در قاموس هرمنوتيك، هر تأويل دستمالي شده
بيني اعلام كرد كه متون اصولاً بر دو دسته اند؛ متوني بسته كه امكان واكنش با ظريف

كنند، همچون متون پليسي، در مقابل متوني باز كه خواننده را نسبت به خود از قبل تعيين مي
.]١٢٤[آورند، مثل اشعارشان را فراهم ميهاي هر چه بيشتر خوانندگانتأويلامكان 
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مؤلف تا توانش ادبيسفيدخوانياز 
هايي دارند كه ها همواره سفيدخوانيبين خواننده دريافت كه متنوولفگانگ آيزر با ذره

.ا تعيين مي كندمتن نيز خواننده مستتر خود رهر و ويژگي توانند توسط خواننده پر شوندمي
تواند آل براي مؤلف ميجرالد پرنس روي مخاطب روايت دست گذاشت كه با خواننده ايده

هانس رابرت . طور كه خوانندگان بالقوه و بالفعل يك اثر با هم تفاوت دارندفرق كند؛ همان
ياس برطبق نظريه دريافت اذعان داشت كه هيچ اثري چون متني تمام شده نيست، به اين 

اش قضاوتي متفاوت با عني نيست كه فارق از نقد است و چون در هر دوره اي دربارهم
مايكل ريفاتر بحث . شود، ما نيز بايد همان گونه تاريخمند آن را ارزيابي كنيماي ديگر ميدوره

كالر بدان . هاي زباني و ادبي خوانندگان كشاندهاي بالفعل را به ماتريسي از توانشروايت
به انواعي از قراردادها تقليل داد و توان كرد و گفت تنوع تفسيرهاي خوانندگان را مياكتفاء ن

فرد و بليچ تا ؛ هالند آن را تا هويت حتي تا بنيادهاي نهادي و ايدئولوژيك خوانندگان راه برد
.]١٢٥[اي براي درك خويشتنعمق بهانه

نظريات روش شناختيِِ ادبيِ گيرتز
ِكنونيِتعريفءاز حوزهخارج، روشيتأويلبرايرود كهميا پيشگيرتز تا آنجكليفورد 

هايروشرا جانشينتفسير نمادها و نقد ادبيچونهاييدهد و روشميارايهعلمي
. ]١٢٦[كه از علوم ديگر اقتباس شده استكندپيشنهاد ميييهاگزارهو كذبصدقجستجوي

كه براي شناخت پديده هاي اجتماعي و شدمعكوسي را پيش مي كبه بياني ديگر، او روش
ه روش هايي كه به فهم آن ها بيشتر بلكفرهنگي، نه تنها تقليد از علوم طبيعي مناسب نيست، 

].١٢٧[ياريمان مي رساند، در تأويل هاي برخاسته از دنياي ادبيات و هنر نهفته است

هيرشفهم و تفسير 
كه ادبيات بايد خود را از دايره تنگ مؤلف جدا سازد، به هرمنوتيك اين اصلهيرش با پذيرش

ي را هممهارت ففهم يا در زبان، تفسيرو همهيرش با تمايز قايل شده بين ف. آوردروي مي
كه شماردميتشريحييمهارتتفسير را شناخت متن برحسب خود متن مي داند، در حالي كه 

يك اما اگر.آيديك اثر پديد ميو مفسران خوانندگان برايوي است هموراي شناخت مهارت ف
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٤٢

در مورد آن بنشينيم، آن گاه به نقد و ارزيابي اثر بخواهد وراي معنا پيش رود و به قضاوت 
.]١٢٨[دلالت استكه موضوع آن ايمرسيده

گادامريديالوگ عدم يقيني 
جاي بحث نيست كه پلّه . ي استفهم از منظر گادامري اساساً استعاري و با اين تعريف زبان

آنچه از . نفس ديالوگ شكل خاصي از ادبيات را مي نماياند. رسدنهايي گادامر به ديالوگ مي
بست فلسفه وي نيز هست، از منظر گادامر عدم يقيني معرفتي است كه منظر منتقدان او بن
ي ميز گفتگو نشسته ايمشايد حق با او باشد، البته تا زماني كه رو.]١٢٩[اجتناب ناپذير است

، همين كه بخواهيم -]١٣٠[مند نيستو با اين  شرط كه گادامر براي فهم قايل است كه قاعده–
بايد كمك كنيم يا : دهندخود را نشان ميدست به گزينش و كنش زنيم، اختلافات غيرقابل حل 

. بست گادامري خود را فرياد مي كند؟ اينجاست كه بن!ترور كنيم

ر ميانجيگر ريكورساختا
مي كند، مايل است تا بحث را از همان جايي شروع كند ريكور چنان كه خود صراحتاً اذعان 

از ديد چرا كه . كه گادامر به پايان برده است؛ يعني گفتگو با خوانشي گادامري پيرامون آن
يست، بلكه دخالت ريكور، وظيفه فلسفه را تنها نگاه به اشتراكات و اختلافات ديالوگ ها از بالا ن

او در اين راه، زمينه هاي نظريات متون، كنش، تاريخ و . ميانجي گرانه اختلاف هاست
روانكاوي را دنبال مي كند، به طوري كه در يك ساختار، پيشرفتي را حتي در وضعيتي 

از منظر او تأويل، معنايي وسيعتر از آنچه پنداشته مي شود، . اختلاف آميز نشان مي دهند
ت و اساساً ما با اختلاف تأويل ها مواجه نيستيم، بل با اختلاف درون تأويل بر مي داراس

با اين وجود، بايد توجه مجدد به ريكور داد كه همين نقطه نظر او در خصوص . ]١٣١[خوريم
.اختلاف تأويل ها نيز حتي مورد توافق هرمنوتيكي ها نيست، چه رسد به تأويلگرايان

هنرهرمنوتيك در پرديسه 
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٤٣

با اين كه نفس هنر به گونه اي است كه بيش از عرصه ادب و به خصوص علم، تأويل پذير و 
متنوع است و كمتر از هر دو آن ها ساخت پذير و روشمند، اما در عين حالي كه تعداد و 
گوناگوني آثار هنري تأويل مدار بيش از دو حوزه علم ادب است، شمار نظريات هرمنوتيكي 

شايد يكي از اصلي ترين دلايل آن نيز همين ! كمتر از دو حوزه ديگر استدر اين عرصه 
باشد، كه تأويل گرايي در اين گستره، اصلي از پيش پذيرفته شده بود و چون عرصه علم نياز 

.به مباحث دامنه دار در اين زمينه نبود
تر خود را باري، هنر هرمنوتيكي براي دست يابي به صور جديدي از درك هنري، هر چه بيش

راه فراري نيست، مي بايست همه راه هايي را كه . به زيباشناسي تأويلگرا تحميل مي كند
امكان هر چه بيشتري در اختيارمان مي گذارد تا به برداشت هاي زيباشناسانه برسيم، 

.درنورديم

زيباشناسي هرمنوتيكي
يق و از چند سوي به سمت تأويل ها و برداشت هايي كه از آثار هنري مي شوند، به چند طر

نخست نيت مؤلف و خالق اثر، كه چنان كه واضح است، در كنكاش . تأويل كشيده مي شوند
دوم دقيقاً در جهاتي عكس، نيات . معناي مدنظر پديد آورنده يا پديد آورندگان مي چرخد

اري از مؤلف را نقد و هويت هر اثر هنري را وراي، مقاصد خالقان آن مي داند و حتي در بسي
در اين راه برخي مدعي اند كه . موارد، امكان چيرگي بر  منظور هنرمند را غيرممكن مي داند

در . معناي كلي يك اثر هنري بايد بتوان دريافت و اين خود گامي مناسب براي تأويل است
حالي كه مخالفان با اذعان به آن كه اين اصل در آفرينش هنري ضروري نيست و حتي با 

كه بتوان معنايي براي يك اثر هنري قايل شد، آن معنا يگانه نخواهد بود و چه بسا فرض اين 
آن ها، از محيط و جامعه اي برخيزند كه هنرمند در آن قرار داشته و با نگاه صرف به اثر 

برخي ديگر، اثر هنري پديد آمده را نه به صرف موجوديت، . نمي توان آن ها را فرا چنگ آورد
ري كه پس از آفرينش آن، توسط منتقدان و صاحب نظران صورت مي گيرد، بلكه برحسب تفك

علاوه بر جنبه هاي ناخودآگاهي آفرينش هنري كه حتي بسياري ].۱۳۲[ن كننده مي داننديتعي
نقش آن را در گام هاي بلند هنر بيش از خودآگاهي مي دانند، عواملي چون محيط اجتماعي و 

واسته خود را بر هنرمند تحميل مي كنند و در كار او موثر فرهنگي، زبان، سنن و غيره، ناخ
و خلاصه برخي ديگر، فعاليت عام هنرآفريني و نقش اجتماعي آن را شايسته . ]١٣٣[مي افتند
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٤٤

و بر روي آن متمركز مي يابدمي دانند و در نتيجه اين تشتت آراء، تأويل عمقي بيشتر مي 
؟]١٣٤[گو كنندشود كه اصلاً بايد درباره چه تأويلي گفت

موسسه واربورگ يكي از مكان هايي بود كه براي خوانش ها و تحليل هاي هنري تأسيس 
آن ها سه مرحله را در تأويل و تحليل اثري هنري استخراج كردند؛ مراحل خوانش اثر، . شد

گروهي ديگر كه از زاويه جامعه شناسي هنر . ]١٣٥[رجوع به پيشينه و كشف معاني ذاتي آن 
رت مسأله مي نگريستند، ترجيح دادند تا با آثار هنري نيز همچون پديده هاي اجتماعي به صو

رفتار كنند و كنش متقابل آن ها را با انسان و جامعه در زندگي بررسي كنند؛ از زاويه اين 
كه اشياء مادي، –يعني در تعامل با هم اند –اند "اجتماعي"تأويل، آثار هنري همانقدر مهم و 

اسلاووي ژيژك نيز كه چنان نگاه تأويلي .]١٣٦[و نظايرشان، نه كمتر و نه بيشترانسان ها
متضادي داشت كه در هر امر نامتعارف و عجيب، چيزي مبتذل مي ببيند و سپس همان را 

خوشبختانه چون همه چنين تخصصي نداشتند كه در هر چيز ! ]١٣٧[امري متعالي مي سازد
.اشت كنند، به سراغ تأويل هاي ديگر رفتندمبتذلي، همزمان چيز متعالي برد

نلسون گودمن كه از نظريه پردازان مطرح نامگرا است، شرح مي دهد كه هيچ دنياي بنيادين 
واقعي وجود ندارد، كه هنرمند، منتقد يا ناظر ناگزير باشند كه آن را مرجع ارزيابي هاي شان 

آنچه افراد در ذهن شان مي سازند؛ قرار دهند، بلكه دنياهاي مختلفي وجود دارند، برحسب 
چه چيز واقعي است؟ ما در جلوي . مثلاً تصوير يك مرد را جلوي ديدگانتان در نظر گيريد

يك مرد، توده اي از اتمها، بافتي از سلول ها، يك ويالون : خود، چيزهاي متفاوتي را مي بينيم
تمام طرقي وجود دارد كه ما ادعاي او اين است، جهان به. زن ماهر و نظاير آن را مي بينيم

آن را مشاهده و توصيف مي كنيم و اصلاً نمي توان از جهان آن گونه كه هست، سخن به 
.]١٣٨[ميان آورد

است كه افراطي ترين نظريات [Baudrillard]در نهايت چون هميشه،اين بودريار
تاني از بورخوس، كه داس. او مي خواهد با تمثيلي قضيه را روشن كند. را در اين زمينه دارد

در آن نقشه برداران امپراطوري چنان نقشهء دقيقي تهيه مي بينند كه تمامي مساحت آن را 
هنگامي كه امپراطوري از بين مي رود، آن نيز پاره پاره مي شود؛ چون جسدي . پوشش دهد

امروز پس بودريار وانمود مي كند كه اين داستان ديگر. گنديده كه به قلب خاك باز مي گردد
امري «معتبر نيست، چرا كه تجريد در دست نقشه، بدل، يا آينه نيست، بلكه خود . معتبر نيست

وانمودن از اين پس، ديگر مربوط به يك قلمرو، يك موجود مرجع، يل جوهري . است» واقعي
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٤٥

زين پس نقشه است كه بر قلمرو مقدم . اصيل نيست، كه توليد امري فاقد مرجع و فاقد واقعيت
. ]١٣٩[ست؛ تقدم وانمودهاا

با واژگان ) چه با ما و چه با خودش(اما مگر نه اين است كه بودريار همين مقصود خود را 
؟ ارزش و اعتبار گزاره هاي فلسفي به ميزان ادعاهاي بزرگ !نقشه، قلمرو و غيره مي زند

وري كه شان نيست، بلكه در ميزان آگاهي نسبت به گزاره هاي مورد استناد است، به ط
نادانسته آنچه را كه به خيال خود، درصدد اثبات اش است، ابطال نكند و حكمي را كه مي 

چرا كه هر گزاره اي از ما، پيش از آن كه . خواهد ابطال كند، ناخواسته و همزمان به كار نگيرد
ي ديگري را ابطال كند، امكان قضاوت درباره مان را با همان معيارهاي متن خودمان فراهم م

.آورد

هنرهاي اجرايي و غيراجرايي
در اين ميان، هنرهايي چون نقاشي و مجسمه سازي، به شكل كار هنري خودبسنده اي بيرون 

اما در مورد . مي آيند كه هر بيننده يا منتقدي مي تواند تأويلي ويژه از آن ها داشته باشد
اپرا، قضيه پيچيده تر هنرهايي كه به اجرايي معروف شده اند، همچون درام و موسيقي و

آن ها با اجرا يك بار ديگر امكان تأويل جديدي را برحسب تغييراتي كه از متن . نشان مي دهد
مثلاً در موسيقي سرعت، ضرباهنگ و رنگ آميزي اجرا . اصلي اعمال شده، فراهم مي آورند

ندركاران درام، در نمايش نيز بايد همه دست ا. كنندگان مختلف بايد در هماهنگي به هم آميزد
انديشه اي كه در سر دارند، كلامي را كه بر زبان مي رانند و كنش هايي را كه عرضه مي 

.]١٤٠[كنند، در ارتباط با هم نشان دهند

هنرهاي تجسمي؛ طراحي، نقاشي و پيكرسازي
از منظر هوسرل ما توانايي آن را داريم كه با ديدن آثار هنري، همچو هنرهاي تجسمي،از 

ش هاي ادراكي مان فراتر رويم و از لكه هاي ادراكي مشهود به سوي آن طرحي سوق كن
يابيم كه بر مي نمايانند و با فراتر رفتن از آنچه به شكل ناخودآگاه از آن ها اندريافت مي 

از اين روي، تأويل هاي . كنيم، به سوي التفاتي سوق مي يابيم كه از نفس آن آگاهي مي يابيم
از واقعيت ناشي مي شوند، ولي از آن فراتر مي روند و به ادراك عين و ذهن به ما با آن كه 

نمونه آن كنده كاري تجسمي از هنرمند آلماني آلبرشت دورر . شكلي همزمان مي رسند
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٤٦

[Albrecht Dürer]با نام شواليه، مرگ، شيطان[Knight, Death, and
the Devil]مان به سمت تصوير اسب كه بود كه از ديدن لكه هاي خاكستري، ذهن

اجزايي از اين تصوير در قالب برنمودهايي به ما عرضه . موردنظر آن است، هدايت مي شود
مي شود كه آن بخش كه به شكل ناخودآگاه توسط ما گرفته مي شود، همان اندريافت ما را 

نيم، مي مي سازد و بخشي ديگر كه ذهنمان به آن التفات مي يابد، و اگر دست به تأويل بز
توانيم از عمل تعيين سازي ذهن ما، كه برحسب تاريخچه خاطرات و شناخت ما از نمودها بنا 
شده است، آگاه شويم، كه از پيشداوري هاي ما درباره شيطان و شواليه و غيره بر مي 

.]١٤١[خيزد

هنرهاي صحنه اي؛ مراسم آئيني، نمايش و درام
ه اي در خواهيم يافت، كه آن به گونه هاي مختلفي با نگاهي به تاريخ انواع هنرهاي صحن

نمايش هاي دراماتيك، تنها به نيات آفرينندگان و . متبلور شده و متقابلاً تأويل شده است
اجراهاي نقش آفرينانش محدود نمي شود، بلكه آن ها مي توانند با مجموعه دال هايشان براي 

هر گونه تلاشي براي خوانش تك . هندبروز د» تعييني چندعاملي«هر تماشاگر و مخاطبي 
تأويلي چنين آفرينشي محكوم به شكست خواهد بود؛ چرا كه هر تماشاگري به شكل بالقوه 

.]١٤٢[قادر خواهد بود، آن را به معاني خود تعميم دهد
طيفي ديگر درصدد است كه با گسترش علم نشانه شناسي، آن را به حوزه درام نيز تعميم 

فرهنگي از واژگان بدست رسد كه براي هر عنصري نمايش، توصيفي به طوري كه . دهد
آن در نهايت به عناصري چون شمايل، . روشن در دسترس تماشاگران و مخاطبان قرار دهد

نمايه، نماد، قاب، عناصر ديداري و طراحي صحنه، صدا و موسيقي و خلاصه ساختارها 
ي صحنه اي هشدار مي دهند كه درام اما جرياني ديگر از هنرمندان هنرها. منتهي مي شود

نوعي علم نيست كه به روش و قواعدي صلبي فرو كاسته شود، گر چه پژوهش هاي مبتني بر 
آن، كه نشانه شناسي تنها يكي از آن هاست، مي تواند به اعتلا، غنا و تكثر تأويل هاي آن 

تمثيلي، ديني، اخلاقي، تأويل ها و نقدهايي كه مي توانند استعاري، نمادين،. ]١٤٣[بيافزايد
آئيني، آرمانگرا، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، روانكاوانه، جنسي، بيدارگر و انسان ساز و 

.باشند... معنوي و
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٤٧

با كتاب تئاتر پست [Hans-Thies Lehmann]تيس له من - در اين ميان، هانس
ويل، كه انفجار تأويل آن نه يك تأ. دراماتيك خود، طوفاني متفاوت و حيرت انگيز به پا مي كند

هاي چند لايه است كه فقط به نظريه اي جديد در تئاتر اشاره نمي كند، بلكه پارادايمي تمام 
مي آفريند و زيباشناسي ) با ادبيات آن(عيار را در بازخواني جديدي از تمام تاريخ تئاتر 
.]١٤٤[جديدي را در پرتو تمايلات جديد هنري ارايه مي دهد

ي؛ عكاسي، فيلمبرداري و متحرك سازيهنرهاي تصوير
عنوان هنرهاي تصويري براي عكاسي، فيلمبرداري و متحرك سازي به مثابه هنر مناسب 

. قابليت آن ها در نزديكترين بازنمايي به واقعيت مباحث بسياري را برانگيخته است. است
ن هنري را تعيين ظهور عكاسي نشان داد كه همواره ايده هاي نو افق هاي عرصه هاي گوناگو

نمي كنند، بلكه تكنيك هاي جديد در قالب تجارب و آزمون هاي نو نيز امكان ظهور عرصه 
و هنوز (عكاسي كه در ابتدا تسليم ابژه پنداشته مي شد . هاي جديد هنري را شكل مي بخشند

ر از آن ، به ناگاه با توجه به گزينش زاويهء لنز و چشم، و مهمت]١٤٥[)برخي بر همين باورند
جداسازي موضوع از بستري كه در آن نهشته شده بود، به هنري براي تجلي آزاد سوژه بدل 

برخلاف تصور بسياري عكس مي تواند ابژه موجود در دنياي بيرون را با جدا كردن در . شد
قالب سوژهء برگزيده خود، هويتي ديگر بخشد؛ تركيب بندي، برجسته سازي، عميق و عريض 

رخي از اين تكنيك ها هستند، كه هر يك بر برداشت هايي خاص از ابژه نظر سازي تنها ب
. ]١٤٦[دارند

فيلمبرداري و متحرك سازي نيز اين امكان را مي داد تا با كمك عدسي و دوربين، زوايا و 
به طوري كه فاصله دوربين و شيء، نماهاي . نماهاي متعدد و متنوعي را به تصوير كشد

ء عدسي و قاب، حركت دوربين و قاب بندي، قابليت ها و ابعاد جديدي شكل گرفته به وسيله
در جلوه هاي تصويري به نمايش مي گذارد كه دنياي تصوير تا پيش از آن، عاري از چنان 

.]١٤٧[ظرفيت هاي متنوع تأويلي بود
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٤٨

هنرهاي رسانه اي؛ راديو و تلويزيون
لويزيون كشف شده و هويت هنري شان تاكنون عمدتاً هستي و هويت فرهنگي و راديو و ت

مورد غفلت واقع شده است؛ آن ها عرصه هاي جديدي را براي بازنمايي واقعيت پديد مي 
. آورند كه وجوه زيباشناختي شان نيز بايد مدنظر قرار گيرد

برنامه هاي تلويزيوني به كمك تكنيك هاي جديد چون، تمهيدات اُپتيكي و كاربرد آينه، 
اب گذاري الكترونيكي، فرآيندهاي تابش پس زمينه، ماكت و نماي نقابي و كروماكي و نق

طراحي رايانه اي، ظرفيت هاي نويني را براي توليد متكثر آثار تلويزيوني به وجود 
در . است" شخصيتي"تلويزيون خود داراي . اما تلويزيون چيزي وراي آن است. ]١٤٨[آوردند

" شخص دوم"يا مجرد زندگي مي كنند، تلويزيون جوامع فراصنعتي كه بسياري به تنهايي
برخلاف انسان ها كه از شخصيتي برخوردارند كه پس از دوران كودكي يا ! خانواده است

تقريباً ثابت باقي مي ماند يا با تغييراتي اندك رو به روست، تلويزيون شخصيتي است كاملاً و 
اگر . اول خانه است، تطبيق مي يابداز هر جهت انعطاف پذير كه با هر آنچه كه مدنظر شخص 

شخص اول، خواهان روحيه اي بشّاش است، با فشار دادن يك دكمه مي تواند برنامه اي را 
انعطاف پذيري و انطباقي در . كه پديد آورنده چنين شخصيتي در تلويزيون است، انتخاب كند

.]١٤٩[تأويل كه در هيچ يك از هنرهاي پيش از آن سراغ نداريم
يايي كه بي سوادي بيداد مي كند، اشعار و ترانه ها را مي توان با گوش به دل سپرد و در دن

اما اين پرسش پيش كشيده . چه ناقلي بهتر از راديو كه آوازها را چون دانه در باد مي پراكند
؟ راديو يكي از بهترين ]١٥٠[مي شود كه چه دانه اي كاشته و چه محصولي درو مي شود

براي انتقال فرهنگ توده اي است كه دستخوش خرافات و تعصبات قرار ابزارهاي فرهنگي
البته موسيقي در راديو به ترانه هاي محلي محدود نمي شود، اينك شاهكارهاي كلاسيك . دارد

راديو به . هنري از طريق جعبه هاي جادويي به گوش دورافتاده ترين مردم دنيا مي رسد
ديوار . آثار هنري اي كه عرضه مي كند، افزوده استشمار و غناي تأويل هاي برخاسته از 

. برلين با برنامه هاي راديويي كه براي محبوسان آن سوي ديوار پخش مي شد، فرو ريخت
چون دنياي آرماني و زيبايي را در آن سوي ديوار در اذهان بازنمايي مي كرد، كه مخاطبان 

ايز بزرگ هنرهاي رسانه اي با آن سوي ديوار انتظار مي كشيدند و اينجاست قدرت و تم
.]١٥١[ساير اقسام هنر
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٤٩

هنرهاي مجازي؛ سينما و اينترنت
. فيلمبرداري براي اين كه تا سطح سينما برسد بايد تغييراتي را به سوي كمال طي كند

برخورداري از كارگرداني، فيلمنامه، تدوين و ميزانسن حداقل آن هاست و در بسياري از 
، نورپردازي، دوبلاژ، بازيگر، طراحي صحنه و لباس، گريم، جلوه هاي موارد دكوپاژ، روايت

تكنيك جديد تصوير در . ويژه صوتي و بصري، موسيقي و غيره نيز بدان افزوده مي شود
نزد مخاطب مي " تأويل در تأويل"تصوير نيز كه جديداً به آن پيوسته، قابليت هاي جديد را در 

ن نماها، سطح بازنمايي را ارتقاء مي بخشد و سينماي سينما با ميزانسن و تدوي. آفريند
. موسوم به سه بعدي با حداكثر تكنيك

تك "اما انقلاب حقيقي در تأويل سينما هنگامي به پا مي خيزد كه فيلم هاي سينمايي از حالت 
كه توليدكننده اثر تعيين مي كند، خارج شده و به سوي آثاري پيش رود كه حالت " روايتي

ن مختلفي را براي روال، سرانجام و ساير ويژگي هاي فيلمها توسط بينندگان انتخاب هاي ممك
شود؛ افقي كه جديداً در عالم سينما نشان داده شده و تأويل را علاوه بر معنا و ساير وجوه، 

.]١٥٢[از منظر روايي نيز به بيننده پاس مي دهد
چنان كه . قدرت بازنمايي آن دارنددر سينما، پندارگرايان نظرياتي خاص درباره سينما و 

درك ما از جهان مادي بر اساس رمزگان هايي صورت مي پذيرد كه «: نيكولز مدعي است
اين نشانه ها . اين جهان خود به درون ذهنمان راه نمي يابد. مستلزم نشانه هايي تصويري اند

و هم سينما از يك بنابراين، هم ادراك. »هستند كه در ذهن ما جهان را بازنمايي مي كنند
به بياني ديگر، ادراك كنندگان معاني شان را در . فرآيند نشانه تصويري مشتركي برخوردارند

به همين سبب، هر تصويري در سينما را نه همچون شي اي . آنچه مي بينند، مي خوانند
ي كه نامگرايان در سينما تصور. ]١٥٣[مستقل، بلكه به مثابه تصويري از آن فيلم مي خوانيم

از بازنمايي دارند، امكان خوانش هاي نسبي از عيني ترين و واقعي ترين تصاوير فيلمها را 
آنچه سينما بازنمايي مي كند، با «: همان طور كه دادلي اندرو مي گويد. فراهم مي آورد

و بازنمايي سينما تنها » واقعيتي فرضي كه در فراسوي بازنمايي وجود دارد، در تقابل نيست
اس انواعي از نظامهاي بازنمايي صورت مي گيرد، كه هيچ يك از اين نظامها ذاتاً بر بر اس

. از سويي ديگر، برخي بر تحليل فيلمها نقدهاي اساسي داشتند. ]١٥٤[ديگري رجحان ندارد
محدود به - ١. آنان بر اين باور بودند كه تحليل هاي متن حداقل چهار نكته را ناديده مي گيرند

با فروكاهيدن آن به -٣. وحدت اندام وار متن را ناديده مي گيرند-٢. ي اندسينماي رواي
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مهمتر از همه كه از زمينه فيلم، اوضاع -٤. استخوان بندي نظام، فيلم را موميايي مي كنند
ميان، بودند كساني كه عقيده در اين . ]١٥٥[توليد فيلم و موقعيت دريافت آن را ناديده مي گيرد

جايي كه . برخلاف متن ادبي اصلاً تفسيرمند و بازگفتني به وسيله نوشتار نيستداشتند، فيلم 
فيلم از طريق پنج مسير تصوير، گفتگو، صوت، موسيقي و مواد نوشتاري بهره مي گيرد، 

پس اين زبان انتقادي براي !تحليل فيلم فقط از طريق كلمات مي خواهد به آن ها دست يابد
در حالي كه دست نيافتني بودن متن ادبي تنها . سنده استسوژه هاي مورد بررسي اش ناب

كه اين ويژگي مي تواند شامل هر سوژه اي در (استعاره اي براي قابليت هاي تأويلي آن است 
به اين معنا كه ما تنها با نگاه . ، در نقد و تحليل فيلم كاملاً عيني و واقعي است)انديشه شود

تجزيه و تحليل شان كنيم، در حالي كه فيلم از تعدادي داشتن بخش هايي از فيلم مي توانيم
تصويري بريده بريده درست نشده است و ما خواه ناخواه عنصر حركت و جايگاه اش در 

. ]١٥٦[كليت فيلم را از دست مي دهيم
اينترنت را نه تنها بايد نقطه عطف هنرهاي مجازي، كه چيزي وراي آن، يعني خالق جهان 

اينترنت مرز زمان و مكان هنرها شكسته مي شود و كاربر را به هر نقطه در . مجازي دانست
مهمتر از آن، اينترنت هنرجويان را از مشاهد گراني صرف، به كابراني . كه اراده كند، مي برد

هنرجويان با استفاده از آن، به آثاري كه در پايگاه هاي . خلاق، در هنر مجازي بدل مي سازد
شوند، رجوع كرده و تغييرات موردنظرشان را در آثاري حتي مختلف هنري گذاشته مي

. ]١٥٧[كلاسيك به وديعه مي گذارند و اثر مورد پسندشان را در هنرهاي مجازي مي آفرينند
تفاوت بزرگ اينترنت با هنرهاي ديگر، حتي هنرهاي رسانه اي، در اينجاست كه بينندگان در 

متنوعي هستند كه رسانه ها و كانال هاي هنرهاي رسانه اي، مشاهده كننده موضوعهاي 
مي " مشاركت"مختلف به وجود آورده اند، اما در اينترنت، كاربران نه تنها در آفرينش آثار 

خالق آن ها " خود"كنند كه چه بسا با امكانات جديدي كه اينترنت به آن ها مي بخشد،
. ]١٥٨[هستند

انتقاداتي بر هنر تأويلگرا
همچون هر جريان، نظريه يا نقدي در عرصه هنر، با انتقاداتي چند مواجه زيباشناسي تأويلگرا

نخست نگاهي كه زيباشناسي تأويلگرا را در مقابل زيباشناسي احساسگرا قرار مي . شده است
او از دو سوي بر آثار و نقدهاي هنري مي تازد، كه يك اثر هنري، نه يك متن، بلكه چيز . دهد
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باشد و هدف آن رسيدن به معنا هرگز، كه برانگيزاننده حسي از ديگري در اين جهان» حسي«
نقد پست مدرن، هنر را ادامه زندگي معرفي مي كند و هرمنوتيك هنر را . نوع ديگري است

متهم مي سازد كه هنر را با معنا و تأويل از زندگي جدا مي سازد و به سبب تبعيضي كه بين 
بيان (انتقام خود را از آن در دنياي هنر مي گيرد قائل است،–به نفع عقل -عقل و احساس 

يك ديدگاه در عرصه هنر بيشتر انتقام گيري به نظر مي رسد، يا با اين لحن آن را باطل اعلام 
در حالي كه برخي منتقدان هنر مدرن فرياد بر آورده اند كه هنر مرده است، ! ]١٥٩[)كردن؟

هنر به : رن به گوش مي رسد، كه مي گويدنداي تأويلي درست عكس جهت آن، از جامعه مد
مثابه چيرگي فعاليت اختصاصي گروهي اندك از برگزيدگان جامعه بر سايرين، شايد مرده 
باشد، اما هنري كه هر كس آزادانه آن را برگزيند، زنده است و هنوز الهام بخش هنرمندان، 

.]١٦٠[مخاطبان و منتقدان در دنياي مدرن و پس از آن است

ثي جديد پيرامون تأويلگراييمبحا

از توصيف تا تأويل
اما براي اين كه به درستي جايگاه تأويل را دريابيم، ضروري است تا طبقه بندي اي را بر 

دسته بندي اي كه شامل . اساس عناصر شكل دهنده نظريات و روش هاي علمي ارايه كنيم
.شودتوصيف، تفسير، تبيين، تجزيه و تحليل و خلاصه تأويل مي 

علومدر اينپردازيو نظريهشناختكهدريافتتوانميعلومتحولء در عرصهبا بررسي
. كندآغاز مي]describe["توصيف"در ابتدا با هر علمي.استكردهطيفرايند رشدي

موضوعبهمربوط هايديدگاهنخستيناً عمومكهدقتو بدونكليديدياز طريقشناختي
و بديهيبرجستهنكاتپردازد،امر نميجزئياتبهتوصيف. دهدميرا تشكيلمورد بررسي

خواهد علميهنگاميدهد، وليقرار ميشناساييرسد، ملاكنظر ميبهنخستدر نگاهرا كه
، عللتشخيصيياز تواناتوصيفبا اين همه، . برخوردار باشدتحقيقياز روشبود كه

در گذشتهعلوم. عاجز استمورد بررسيموضوعهايبينيپيشها وكاركردها، ساخت
تجزيهما هنوز برايمحققان از بسياريمتأسفانهبرخوردار بودند وجايگاهياز چنيناً عمدت

در جوامعكههاستالسآنكهكنند، در حاليمياستفادهامروز از آندنيايهايو تحليل
. استشدهمنسوخپيشرفته
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يابد و جزئياتدستكليتر از ديدگاهدقيقشناختيبخواهد بهعلميتوصيفكههنگامي
. شودميلينا] interpret["تفسير"مرحلهكند بهها را بررسيو پديدهمتغيرهاِتفصيلي

مرحلهبهجزء و مرحلهجزء بهپرداختنياز بهپديدهيكناختشبرايديگر، هر گاهبيانبه
خود را بهكهها ناگزيرندباشد، بررسيوجود داشتهمورد بررسيهايعناصر و پديده

. نيستعلمياز روشبي نياز تفسير نيز . تفسير برسانندءمرحله
قادر به، شناختمورد بررسيهايپديدهيها، كاركردها يا ساختعللبهبردنپيبراي

پديدهيكدر تبيين. نامندمي] explain["تبيين"را آنكهايمرحله.شودميسازينظريه
با متفاوتتر و ديدگاهيدقيقشناختينياز بهآنهايساخت، كاركردها ياعلليافتنبراي
ما شناختيدر چنين. رسد، نياز استنظر ميبهرسد يا بديهيمينظر بهنخستدر نگاهآنچه

، مفاهيمبازتعريفبهبلكه،پردازيمنميمورد بررسيو موضوعهايتعاريفادامهتنها به
بابسا در تضاد يا تناقضچهكهورزيممياقداممورد بررسيهايموضوعها و پديده

علمياز موارد، تبيينديگر در بسياريبيانبه. و تفسير باشدتوصيفاحلرما در مهاييافته
علوم مثبت براي هر گونه نظريه پردازي از . شودمنجر ميآن"بازشناسايي"بهپديدهيك

تبيين بهره مي برند و مكاتب و نظريات مختلف علمي مدام با آفرينش و بازآفريني از طريق 
كشور ما بهعلمياز تحقيقاتمعدودي. پرادايم هايشان است كه رشد مي كننداثبات و ابطال

شوند و بيشتر در گوشهميمحافل علمي مطرح ها نيز كمتر در آناند ورسيدهايمرحلهچنين
جوامعو پژوهشيدر مراكز آكادميككهدر حالي. خورندميخاكهاها يا فايلكتابخانه
. هر گونه تشخيص و تفكر علمي مبتني بر آن هاست،پيشرفته

، بلكهتنها خطوط اصلينهكهنايشوند و برايو كاربرديعمليكهآنبرايعلميهايتبيين
را را نيز موردنظر قرار دهند تا بتوانند آنچهپايينوقوعبا ضريبو حتيمختلفهايحالت

و تجزيه"مرحلهبايد بهعلميتبيينكنند، از مرحله" بينيپيش"افتد، يماتفاقدر واقعيتكه
آن ها در علوم كاربردي براي پيش بيني .خود را ارتقاء بخشندعلمي] analyse["تحليل

.همه نوع وقايع، به خصوص براي حالات ممكن و غيرقابل پيش بيني به كار گرفته مي شوند
علمييهاريزيبرنامهو راهبردها،هااستراتژيكهاستپيشرفتهعدر جوامشناختيچنين

ها با آنها در تعاملها و اولويتگذاريسياستگيرند وميشكلبر آنمبتنيو اجرايي
ِآميختگيمحاسبهرا بامختلفهايحالتكههنگاميشناختيچنين. گردندميتنظيم

و اقداماتكردهارزيابيدور از ذهنبهبسيار متعدد و حتيهايتنيدگيها و در همپيچيدگي
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"سناريوها"نمايد، بهو تعيينمورد تغيير دادهها را مورد بهو تاكتيكو اجراييراهبردي
دور بهو حتيمختلفهايو حالتدر كار نيستقطعيتيسناريوها هيچدر. شوندميمنتهي

در كنترلها برايمتغيرها، ابزارها و تكنيكهاآنو بر اساسشدهانتظار در نظر گرفتهاز
ها برخورد حالتبدتريناگر بهحتيكهطوريگيرد، بهميشكلشانآگاهانهو هدايتگرفتن

بينيپيش"طبقها را نهريزيديگر، برنامهدر سناريوهايشدنكند، باز بتواند با گنجانيده
.كندهدايت"محتملهايبينيپيش"بر اساس، بلكه"قطعي

به هر ميزان كه علوم مثبت . مي رسد[Interpretation]پس از همه نوبت به تأويل 
و طبيعي به تبيين و علوم كاربردي به تجزيه و تحليل نيازمندند، در علوم انساني و اجتماعي 

ر چه نبايد فراموش كرد كه بر بستر تبيين هاي علمي است كه تأويل ها به تأويل وابسته اند، گ
. به معناي امروزين كلمه مي رسند" علم"از حد ادبيات و هنر فراتر مي روند و تا سطح يك 

.تأويل به شناخت و ارزيابي اي وراي آنچه در نگاه نخست به چشم مي رسد، نظر دارد
و از ميان همهء اقسام شناخت، تنها نمونه اي است كه تأويل در ذات خود بر تكثر نظر دارد 

.هرگز در جوهرهء خود، يگانه نيست

نگاهي نو به مسأله كهنهءابژه و سوژه؛ تناقض 
از يونان باستان تاكنون يكي از چالش [subject]سوژهو [object]ابژه 

ن را آل و حوش اگر بخواهيم تمامي مباحث حو. برانگيزترين مباحث دنياي فلسفه بوده اند
از اين روي ما تنها به . تشريح كنيم، نه اين مقال كه حتي كتابي نيز براي آن كفايت نمي كند

فيثاغورس نخستين . نقاط عطفي از آن رجوع مي كنيم كه به نگاه جديد هرمنوتيكي برسد
خارج بين آنچه كه در قالب ادراك و احساس از دنياي . كسي بود كه بين آن دو تمايز قايل شد

او با قرار دادن . توسط ذهن دريافت مي شود، با آنچه في نفسه در دنياي خارج وجود دارد
عقل در مقابل ادراك و احساس، راه كشف ماهيت في نفسه را به عقل سپرد و رياضيات و 

اما مسأله اصلي هنگامي قد علم كرد كه آن به . فلسفه را از راه هاي دستيابي به آن دانست
مگر نه آن است كه هر ابژه، ولو عقلاني را با واسطهء . ي شكاكانه سپرده شودمحك روش ها

ادراك و ذهن خود مي فهميم؟ پس هر بار كه ابژه اي توسط ذهن ما شناسايي مي شود، با 
نخستين بار اين گرگياس بود كه اين طرح ! گذر از صافي ذهنِ ما، سوژه وار درك مي گردد

پس چه ! تأويل هاي متعدد ممكن است، همه از يك سنخ باشنداما. مسأله را به كرسي نشاند
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زماني است كه مي توان بين آن ها با مثابهءچيزي وراي لفاظي و تفاوت هاي صوري تمايز 
. ، پاسخ آن پرسش بود"تضاد"قايل شد و به درستي يكي را متمايز از ديگري شناسايي كرد؟ 

مع و رفع شان مقدور نباشد، مي توانند به تنها دو سوژه اي كه آنقدر متفاوت باشند كه ج
با اين همه، . تضادگرايان راه حل آن را يافته بودند. مثابه دو تأويل متمايز ارزيابي شوند

مكتب تأويل چه طرح مسأله، پرسش، پاسخ يا روش جديدي را مي افزود؟ خوانش هاي بي 
سال پيش از ميلاد توسط ٤٠٠اما اين ! شمار و به عبارتي سوژه هايي به تعداد انسان ها

با اين همه حتي اين ادعا نيز . »انسان ملاك همه چيز است«پوراتاگوراس بيان شده بود، كه 
اگر تأويل گرايان معتقد به . وقتي از زير تيغ فلسفيدن بيرون مي آيد، چنان قابل اعتماد نيست

اي متعددي برخوردار شناخت از تأويل ه: "تكثر تأويل اند، پس گزاره اي نيز كه معتقد است
به بياني ديگر، هيچ گزارهء منفردي ! معتبر خواهد بود" تكثر تأويل ها"، به اندازه گزارهء "نيست

پس فرآيند ! را نمي توان پذيرفت مگر اين كه ضد آن را نيز به همان ميزان معتبر شناخت
بود كه به نبض شناخت سوژه ها از هر گزارهء منفردي مهم تر مي نمود و ديالكتيك سوژه ها

اصلي كه در فلسفه هگل به غايت . بحث بدل مي شد و روش آن، راهي جديد در هرمنوتيك
اما راهي براي خروج از بن بست تضادهاي آن وجود داشت؟ تنها يك راه و . عمق ظهور كرد

و ممكن است دو . در تضاد جمع و رفع دو اصل با هم ممكن نيست. آن رجوع به تناقضات بود
در سه قطبي متوسط نيز به آن ها (سه قطبي و غيره باشد؛ همچن بزرگي و كوچكي قطبي، 

يعني يك چيز نمي تواند در آن واحد هم بزرگ و هم كوچك . و خوبي و بدي)افزوده مي شود
در حالي كه در تناقض، ). در سه قطبي متوسط نيز بايد افزوده شود(باشد يا هيچ كدام نباشد 

مثل سفيد و سياه؛ نمي شود . نيست، ولي رفع شان مقدور استجمع دو چيز با هم مقدور
فرض كرد چيزي در آن واحد، هم سياه باشد و هم سفيد، اما مي توان فرض كرد، نه سياه 

اما در تضاد ها نيز مي توان چنين . باشد و نه سفيد؛ مثلاً مي تواند آبي يا سرخ و غيره باشد
وچك و متوسط باشد؟ درست است كه تضاد فرض كرد كه چيزي، نه بزرگ باشد و نه ك

همواره دو قطبي نيست و مي تواند سه قطبي يا چند قبطي باشد، اما همواره تعداد قطب هايي 
در حالي كه در تناقض بي نهايت . كه مي توان به آن ها افزود، نهايتي است و بي نهايت نيست

ه بدنبال اش بوديم؛ يعني بي وضعيت مي توانيد فرض كنيد، و اين دقيقاً همان چيزي است ك
به عبارتي، تنها پذيرش . نهايت تأويلِ متناقض كه از بن بست قطب هاي متضاد رها شويم
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ست كه علم هرمنوتيك را به خوانشي جديد در مبحث سوژه و ابژه "تناقض در تأويل ها"
.مجهز مي سازد

و زمينهمتن،نوشتار
سه، [background]زمينهپسا يزمينهو[context]متن،[Text]نوشتار

را متن ترجمه Textبسياري به غلط . اصطلاحي اند كه بسيار مورد سوءتفاهم واقع شده اند
در . حتي بسياري از ديكشنري ها نيز چنين اشتباهي را مرتكب شده اند؛ يا تأويل كرده اند

. اي هرمنوتيكي دارندحالي كه آن ها تفاوت هايِ ماهويِ بسيار مهمي را به ويژه در خوانش ه
موارديوموسيقيشعر،،فيلمنثر،چونمصاديقيوجههيچبهمتنازمنظور

بلكه،نيستبرند،ميكاربهمقالاتومباحثدراً عمدتاكنونكه،قبيلايناز
هرپشتِپنهانديكشنريهمانمتن. داردنظرآنازتروسيعمعناييبهمتن

ها،نشانهها،موضوع،آنبهعطفباتنهاكهاست...وفيلم،موسيقي،وشتارن
از. گردندميذهندرتأويلقابلهاآندرنهفتهِ معانيوهاساختمحتواها،

وشناختتصور،گونههركههاگزارهازنظاميتاگرفتهسرگردانهاينشانه
آنءسوژهخود،متعارفيشناختهرومقدورستهاآنبهعطفباتنهاتفكري

بايستميرود،آنازفراتربخواهدكهتحليلييانوشتاراثر،هرو،است
اينازبخشيتنهاكهباشدهاييگزارهازنظاميآشكارسازيبرايكوششي

خودطريقاينازكهيطوربه؛سازدعيانراذهندرموجودپنهانديكشنري
زمينه يا برخي آن را با ،اما با اين تعريف. سازدبدلآن"شناسنده"به"شناخته"ازرا

زمينه، تمايز مهم شان اين است كه آنچه پس. زمينه يكي مي دانند، كه تأويل درستي نيستپس
اي است كه چون نه ابژهبه بياني ديگر، پس زمي. ابژه آن است، متن سوژه آن شمرده مي شود

. به متن بدل مي شود،نشيندوار ميدر انديشه سوژه

از نشانه تا معنا
را " تعاريف عام"هر گاه از فصول مشترك موضوعهاي خاص، تعاريفي در ذهن شكل گيرد، 

در حالي كه اگر از برجسته ترين خصايص موضوعي، فصل مشتركي گرفته . پديد مي آورد
ها، نه به مثابه خود موضوعها، بلكه به عنوان تعاريفي " نشانه. "شكل مي بخشدرا " نماد"شود، 
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هر گاه براي . دلالت كننده بر موضوعها هستند كه كاملاً قراردادي در ذهن ثبت مي شوند
را به وجود مي آورد و وقتي كه از " نماينده"معرفي موضوعي، تنها جزيي از آن ارايه شود، 

.  را پديد مي آورد" معاني"يا نشانه ها، انتزاعي حاصل شود، فصول مشترك تعارف عام

خوانشي هرمنوتيكي بر متني هرمسي
از آنجايي كه تشريح مباحث فوق با گزينش يك متن و تأويل آن روشن تر مي شود، متن فيلم 

اساساً متن کهنی است گنوستیک و ارباب حلقه ها را براي نمونه برمي گزينيم؛ چون 
به گرايش هاي جادويي و هم عرفاني، به خصوص خوانش هاي هرمنوتيكي و هم هرمتیکی 

اما جادو خود . ست"جادو"مرجع" متن"، »هاحلقهارباب«فيلمدر ابتداي. متعددي مجهز است
تواناييشود، هر گاهميآفريدهعرفاندر قالبكهمتني. استاز عرفانشدهمسخصورتي

را در قالبنهفتهباشد و معانينداشته" معنا"تأويلرا از طريقخودشدر قالببازآفريني
ها ما با متنيحلقهدر اربابروياز اين. گيردميو بيافريند، جادو شكلنمودهتأويل" نشانه"

كنيمصحبتهايياز نشانهشا، بايد در تحليلكنيمعطفخودشبهچونكههستيممواجه
شكليه باز قبلگيرند، بلكهنمي، شكلفيلمروايتپذيرند و طيتعريفقرارداديبسياري كه

و فيلمكهكنيمعطفمتنيبههر گاهكهدر حالي. گردندميملحق متنبهحاضر و آماده
آن" معاني"پذير باشند، پستوانند تأويلديگر ميدر متنيمعنا كشيدنبهاز طريقهايشنشانه

سير كه متنيجادو بهاز متنسرعتنيز بهفيلمچرا كه. كنيمرا نيز بايد تبيين) هانشانه(ها 
كهاز نامها و واژگانيبسياريروياز اين. دهدميكند، تغيير ماهيترا جستجو ميمعنوي

، نياز بهجادوستفيلممرجعِِدر ابتدا متنكهآنبهبا توجه،دشوها ذكر ميحلقهدر ارباب
بدانيمكهاينبدون. شوندپذيرفتهقرارداديو بايد همچون نخواهند داشتمعناييتأويل
در شوند و هر يكميتأويل از ساير واژگانمتفاوتكهدانيم، و تنها ميچيستشانمعني
جادوگر يككهگونههماندرست. بر ما هويدا نيستشاندليلدارند كهود تأثيراتيخجاي

تأثيرشانها و دلايلاز آنبسياريبهنسبتكهاينكند، بدونميشابا اوراد، اذكار و افعال
بهكهاستنشانهدر قالبنامها و واژگانيسرشار از چنينهاحلقهارباب.باشدداشتهآگاهي
در آنكهاما چرا جادو با وجود اين. وسطيقرونخصوصبه; داردتعلقگذشتهقرون

پنهانو زبان يافتهگرديدند، گسترشميتوسط كليسا مجازاتو جادوگرانتكفير شدهدوران
ها زمينهءدر همهدانشبا افت. يافتتوانميفوقرا در سطرهايدليلش! گردد؟ميقرونآن
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حالو در عين، غيرواقعيو بار ذهنيو عرفانيفلسفي، ديگر معانيوسطيدر قرون
، بهدركعدمسبببه" معاني"، آننسلچنددر طولروياز اين. نبوددرك، قابلموثرشان

از موثرند، وليها مطالبيداند آنميكهذهني،معنيبدين. شوندميتأويل" هانشانه"شكل
اينشانهها را همچونندارد، آنآگاهيشان و دلايلو كيفو كمدلالتء، حوزهچيستي

كهاز اينغافل! برخوردارندطبيعيو فوقجادويياز تأثيريخودصرفبهكند كهميتأويل
، و مهمتر از آنذهنيدر همان، بلكهشانبودنو عيني بر خارجي، نهشانبودنطبيعيفوق

جايبهكند، چهنميرا دركهنوز معانيذهنياما چنان. استشانبودنو مفهوميمعنايي
بر اما علاوه. شودليتمايز قاو عينيذهنيو جايگاهيا اصالتمعنا و نشانهبتواند بينكهاين

نيز فيلم، بلكهجادوستمتنو مرجعتنها پشتنهكهكنيمنيز عطفمتنيبهبايستجادو مي
ها با هر لحظهنشانهكهطوريبازد، بهميرنگآنسويرود بهميپيشكهايبا هر لحظه

را همسو با خود يلمفو روايت، معناپذير شده"سير معنوي"متندر داخلتر شدنروشن
سير معنوي متنتبييننيز برايمعانيها تا سطحارتقاء نشانهروياز اين. سازندمي

پاتر هريهمچونهايينمونهبهها نسبتحلقهارباببرتريتريناساسي. خواهد بودضروري
همين متن است كه هرمسي به .استسير معنوي نهفتهدر متنآنبازتأويل نيز در توانايي
در . براي تفاوت نوشتار با متنمتن ارباب حلقه ها مصداق مناسبي است، . شمار مي رود

آن را ارايه مي دهد، لايهءزيريني كه فصل مشترك " نوشتارِ"حالي كه روايت ارباب حلقه ها، 
.آن را تشكيل مي دهدِ"متن"ارباب حلقه ها با آثار هرمسي ديگر است، 

آنجايبهيا تختي، تاجياگر عصايي. است" قدرتء نشانه"ها،حلقهدر اربابانگشتريءلقهح
ها استفادهحلقهدر اربابجادوگرانكهنيز عصايي.كردميرا معرفي" نمادي"، قرار داشت

اج و تخت سلطنت، وقتي به جاي ت. رودشمار ميبهجادوييو نيروياز قدرتكنند، نماديمي
هر نشانه. تنها گوهري از تاج يا سريري از تخت به چشم بخورد، نماينده اي را اعلام مي كند

; بخشدميرا شكل" معنا"د، وشتعريف هاو نشانهعلايمارتباط با ساير از طريقكه علامتيو 
رويبهدربيِ شدنگشودهموجبكههاستحلقهدر ارباب" دوست"تعريفآنءنمونه

مدنظر باشد، معينو با تلفظيخاصتنها در زبانيدوستءواژههر گاه. شودميمسافران
» ِگاندالف«كهدوستواژههمچون. روبرو هستيمنشانهيكمثابه، بهدوستبا تعريفآنگاه

، يعني»ملون«ءشود و تنها واژهميموريا باز نسرزمينءبرد و دروازهكار ميجادوگر به
ءدر آنجا واژه. گرددموريا ميخودكار دربگشودنها موجبجندر زبانتلفظ دوست
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موريا را باز ء، دروازهجادوييايگونهخواهد بهميكهاستاي، نشانهبا تلفظ ملوندوستي
يا گفتاريفعلهر گاه. آنبار معنايي، نهاستييجادوبر نشانيزيرا در اينجا تأكيد فيلم . كند
شدنهمراههمچون. ايممواجه"موضوع دوستي"كند، با از دوستيحكايتشود كههيارا

حكايتكهرفتارييافعلهر گاه. كندميرا معرفيدوستيموضوعفرودو با او، كهدوستان
مانند به؛كندميرا تعريف" نماد"كند، يكعطفهادوستيءجلوهترينبارزدارد بهاز دوستي

كهديگرييا هر نشانهواژهاما هر گاه. هاحلقهافراد در اربابءصميمانهكشيدنآغوشدر
بهمعينيا تلفظيبر فرمتأكيديشود، بدونميكشپيشدر ذهندوستيتعريفبراي

گفتارها ها،ارتباط نشانهاز طريقكهطورينظر دارد، بهمختلفهايدر زبانآنعامتعريف
همانهمچون. استشدههيارا" معنايي"شود، پذير ميو تعريف، منتزعمختلفيا رفتارهاي

هاييتشخصو خطر كردنمكرر و همراهياز تعاملاتها كهحلقهدر اربابدوستيء واژه
.كشدميرا يدكدوستيمعناييابد كهميو تحققشدهدور و بر فرودو منتزع

ماهيت و نسبيت تأويل
ازوپذيرتأويلـشكازپسبلكهـشكبينه،هر ادراك، شناخت و تفكري

كهينسبيتنهوكندميلنهايتبيبهكهتكثرينهولي. متكثرسترويآن
اعتباريازراتأويليهرواندكردهاستنتاجافراطيگرايانتأويلازبسياري
باهموارهكهچرا،نيستكرانهبيآنكثرت. اندپنداشتهديگرهايتأويلبايكسان
تاراآنكهاستمتنهايمحدوديتوخصايصومعناپذيرستمتنيبهعطف
صرفبهونسبياعتباريازيكهرآنمتعددهايتأويل. دهدمييلتقلنهايت
دربود،آنازغيراگرچون;نيستبرخوردارهاتأويلسايرحددروخود،
هرمناسبِنقدتوانستميايروزانهنوشتارياروزمرهگفتارهر،واقعيتسطح

،درونيمنطقسطحدر،آنازترمهمو!! يدآشماربهمفروضيِهنريِعلمي يا اثر
اعتباربرايكهبودايگزارهنقيضوضدكهيافتميمشروعيتهاييگزاره
اعتبارازهاتأويل"گفتميكهنيز ايگزارهگاهآنوبود،قايلنسبيتها،تأويل
نسبيت"ء گزاره،روينآازو؟!بودمعتبرقدرهمان،"نيستندبرخوردارنسبي

چرا كه نمي توان هر دو تأويل مذكور را با هم پذيرفت ! كرد؟ميابطالرا"هاتأويلِ اعتبارِ
اً و همواره ضرورتهاتأويلشود،پذيرفتهكهآنمگر. و آن ها به روشني نقيضِ هم اند
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،شناختياگر،رتيبتبدين. نيستندبرخوردارميزانيكبهويكساناعتبارياز
بلكه،تطابقاتتنهانه،كهستهاييتأويلبهناگزيربخشد،ارتقاءراخود

وترعميقتأويلياً محققكه،اًضرورتنهوبنددصورتراآنازهاييپارادوكس
دررابيشتريهايپارادوكساً ضرورتبل،اًمحققنهكهترستبرجستهرويآناز

.تبيين نمايدونمودهحلخود

خوانشي از نقدها و تحليل ها
كاملتنهاييبهكهشودظاهرنثريحددرياتواندميفيلمازتحليلييانقدهر

شودميمعنادارشعر و غيرهرمان، ،فيلممثل،ديگريهنرياثروسيلهبهبلكه،نيست
ديگراثريبهنيازبدونوتنهاييبهكهيابداءارتقتامهنرياثريكحدتايا
اثريكحدتاكهنقديياتحليل. باشدتأويلقابل)م، نمايش و غيرهفيلهمچون(

كهنقديياتحليلكهحاليدر. استاثر ديگريكارجاعشزمينه،نيافتهارتقاءهنري
رؤيا،،حقيقت،زندگي،واقعيتكهكندميعطف"متني"به، استكاملهنرياثريك

درراهاآن...وتناقضات،تضادها،تمايزات،تشابهات،تعاملاتو...،توهم،تخيل
،زندگيبلكهديگر،هنرياثرنه،ارجاعشكهفيلميشعر يامانندبه(گيردبرمي
، فيلمچونديگرياثر،آنباواندتميكه،)هاستآنهايپيچيدگيو،...رؤيا

تنهانه،تامهنرياثريك. نمايدتأويلمتنبهارجاعبانيزراشعر و غيره
كهيابد،نميتقليلتقليدحددركند،ميتحليليانقدزمانهمكهاثريتأويلبراي
اقدامآن"بازآفريني"هبكند،ميتأويلتوأمانكهآثارينقدوتحليلبراي

؛ ورزدميمبادرتهمراهآثار"دگرآفريني"به،آنازفراترچيزيحتيوورزدمي
،هاستآنمرجعكهمتنيبهعطفباراهمراهآثارنواقصكهطوريبه

. كندميدگرآفريني
محتواهايهاوتساخها،سبكها،شكلسينماييهايتحليلونقدهامياندر

تاسژورناليستيضايفازبرخاستههاآنازبسياري.ستاشناساييقابلمختلفي
آثار،ايندر. شودميزادهآندرنيزديگريهنرهرءعرصهازنقديهركه

شدهحافظهدرهاآنثبتموجب،ايدورههردرهادلالتوهاواژهمداومتكرار
وتشابهاتازبرخيبرحسبكهستابرچسبيمثابهبهنيزنقدينوعهرو
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بهمو"تقليدي"تا"سرگردانهاييكليشه"بينازكهشود،ميزدههاآنتمايزات
،نيستبرجستهآثاركشفبهقادرمعمولاًواستنوساندرهمبامرتبطومو
.شودظاهرادبيياهنريآفرينشيشكلبهكهآنبهرسدچه

برند،ميپيشژورناليستيمنطقازفراترراخودكههاتحليلونقدهاازگروهي
تأويلراشانمطرحوبرجستهنقاطوشوندمينايلهنريآثاركشفبه

يافتنيتدسديگرآثارازبعضيدركهستاچيزيهنوزنكاتآنولينمايند،مي
راكليتانيستيكديگربامرتبطايمجموعهشود،ميتبيينچهآنهنوزوستا

فيلم، داستان، (آثاربقيهازفردبهمنحصرواحديچونراآنكهكندتعريف
عطففيلماز"هايينشانه"به،تحليليانقدبرايزيرا. سازدجدا) موسيقي و غيره

نشدهتعيينهانشانهسايرباارتباطدرشانجايگاهكهآنسبببهكهكنندمي
سرگشتگيازروياينازاند،نيافتهارتقاء"معنا"اوجبهتا،تأويلاينباو،است
برخوردارندميزانيكبهونسبياعتباريازكهنقدهاييوهاتحليل. برندميرنج
موجبهانشانهسرگشتگيكهچرا؛گيرندميشكلتحليلوقدنشيوهايندر
معتبرميزانيكبهرويبدينومختلفقراردادهاييباهاييتأويلتاشودمي

.شودحاصل
كهاستكاملاثريخود،همكهكندميعطفآثاريبههاتحليلونقدهاسومدسته

تشخصياثر،آنبهكهكندميبيانراكليتيهموردداراخودمستقلزندگي
ءويژههء جوهرومعنا،ماهيتبل،آنازهايينشانهنهكه؛ بخشدميفردبهمنحصر

ايندر. يافتتواننميديگرياثرهيچدرراآنكليتكهكندميتعيينراآن
. يابدميتحقق"هاگزارهازنظامي"حسببركه،"هانشانه"طبقبرنه،تحليلآثار،

تعيينيكديگرباارتباطدرهاآنازيكهرمعنايوجايگاهكهايگونهبه
ازاثريتاباشدسومسطحبهارتقاءبهنيلي خلاقه بايداثرهرسعي. گرددمي

باوجوشيدهبازآفرينيباهافيلمازهاييتحليل،درونشدركهشودمتني
.روندميپيشبهآنكليتبهپيوستنبرايوشدهتكميلدگرآفريني

وروحو،انجاموآغازنحوهبا،ديگرياثرهرمانندبههاتحليل،خصايصاينبا
درصددكهرودميپيشوشدهدگرآفرينيوبازآفرينيمتنيهمانآهنگ
دارايخودبلكه،نيستديگراثريازدارجهتتوصيفيتنهاواستشانتأويل
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معناوحيات،آنبهوتپدميوشدهآفريده،تحليلاجزايهماهنگيدركهستاجاني
.]١٦١[بخشدمي
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.۱۸۹- ۱۷۹، صص ۱۳۷۵: ناصر موفقيان، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران

.٤٨- ٤٦، هايده تولايي، نشر آتيه، تهران، صص سيري در تاريخ جادوگري. ، پيترينينگها-]٣٠[
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٦٤

. كميسيون ملي يونسكو در ايران»دستنويس هاي قبطي در شنزار نيل«. جيمس مرابينسون، -]٣١[

پيام » نداي گنوستيك ها از اعماق قرون«؛ برابين، هاوارد ۸- ۴، صص ۲۲، شماره ۱۳۵۰پيام يونسكو، تير 

.۱۱، ص ۲۲ونسكو، شماره ي

، ۱۳۵۰پيام يونسكو، تير . كميسيون ملي يونسكو در ايران»آبراگزاس معمايي«و »آبراكادابرا«-]٣٢[

.۹- ۸، صص ۲۲شماره 

، ترجمه محمد تقي دلفروز، مقدمه اي بر جنبش هاي اجتماعي. دلاپورتا، دوناتلا و ماريو دياني-]٣٣[

.۳۹- ۱۳، صص ۱۳۸۳: انتشارات كوير، تهران

.۷۴-۷۱، صص ۱۳۸۱: انتشارات زوار، تهران. ، سه مجلدسير حكمت در اروپا. فروغي، محمدعلي-]٣٤[

.٣٨١- ٣٧٩، صص تاريخ علم كمبريج. ا.رنان، كالين-]٣٥[

، ترجمه نجف دريابندري، چاپ ششم، انتشارات كتاب پرواز، تاريخ فلسفه غرب. راسل، برتراند-]٣٦[

.٤٦٥، ص ١٣٧٣: تهران

.٣٢٧- ٣٢٦همانجا، صص -]٣٧[

[38]-www.gnosis.org/The Gnostic Society.html
[39]-Harnack A. Von, Lehrbuch der Dogmengeschichte,
bingen, 1931.I,p.250.

، ترجمه دكتر عباس باقري، مجموعه گفتگوي تمدن ها، چاپ ماني و سنت مانوي. دكره، فرانسوا- ]٤٠[

.١٨٣- ١٤٦و ٩٤- ٩١، صص ١٣٨٣: ن، تهراندوم، نشر و پژوهش فروزا

[41]-www.mandaeanworld.com/History.html
.٥٣٧- ٥٣٠، صص تاريخ فلسفه غرب. راسل، برتراند-]٤٢[

، چاپ سوم، ترجمه دكتر محمدرضا تصوف اسلامي و رابطه انسان و خدا. نيكلسون، رينولد الين-]٤٣[

.۳۶- ۳۱ص ، ص۱۳۸۲: شفيعي كدكني، انتشارات سخن، تهران

، ١٣٦٨: ، جلد دوم، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، انتشارات كيهان، تهرانتاريخ تمدن. ، هنريلوكاس-]٤٤[

.٢٠٥-٢٠١صص 

؛ ٥، ص ٦، شماره ١٣٨٦مدرسه، تير فصلنامه»هرمنوتيك و نظريه انتقادي«. حقيقي، شاهرخ-]٤٥[

.٣٨٤-٣٧٩تاريخ علم كمبريج، صص . ا.رنان، كالين

، ترجمه تيرداد نيكي، شركت پژوهشي پيام ايدئولوژي آلماني. س، كارل و فريدريش انگلسمارك-]٤٦[

.۱۰۹-۱۰۸و ۶۰-۵۲، ۴۹- ۴۵، صص ۱۳۷۷: پيروز، تهران
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٦٥

[47]- Marx. K, Capital: a Critique of political Economy,
Ben Fowwkes, Vintage Books.1977; Marx. Karl and Frederick
Engels, Manifesto of the Communist party.Authorized
English translation edited and annotated by Frederick
Engels,London.1888.

، ترجمه حسن مرتضوي، انتشارات ۱۸۴۴دست نوشته هاي اقتصادي و فلسفي . ماركس، كارل-]٤٨[

.۲۲۴-۵۵، صص ۱۳۷۷: آگه، تهران

، ترجمه محمد ديدگاه هاي نظريه پردازان كلاسيك و معاصر: اعينابرابري اجتم. گرب، ادوارد ج-]٤٩[

.٢٠٣- ١٥٠، صص ١٣٧٣: سياهپوش و احمدرضا غروي زاد، نشر معاصر، تهران

[50]- Adorno. T. W, Cultural Criticism and Society in

prisms, Neville Speorman, London, 1967.pp.19-31; Benjamin.
W, Illuminations, Tr. HARRY Zohn, Ed. Hannah Arendt, Cape,
1970.pp.84-106; Marcuse. H, The Aesthetic Dimension,
Beacon Press, Boston, 1987.pp.114-117.

، ترجمه محسن ثلاثي، انتشارات نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر. ريتزر، جورج-]٥١[

.٥١٢- ٥٠١و ٤٧٤-٤٥٩، صص ١٣٧٤: علمي، تهران

، ترجمه عباس مخبر، انتشارات طرح راهنماي نظريه ادبي معاصر. سلدن، رامان و پيتر ويدوسون-]٥٢[

.٢٧٤- ٢٥٣، صص ١٣٧٢: نو، تهران

، ۱۳۷۳: ، جلد دوم، ترجمه حسن پويان، انتشارات چاپخش، تهرانجامعه شناسي مدرن. پترورسلي-]٥٣[

.۹۱- ۷۹صص 

و مطالعاتانسانيعلوم، پژوهشگاهاجتماعير علومدتحقيقهايروش. ، باقرساروخاني-]٥٤[

.٥٤ـ ٥٣ص ، ص١٣٧٧: ، تهرانفرهنگي

[55]- Tillich. P, Systematische Theologyie, Band 1.
Ersterteil, Wirklichkeit der Offenbarung; Abercrombie,
Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, Bryan S. Turner, A

Dictionary of Sociology. Published Penguin, 2006. p.100
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٦٦

، چاپ ششم، انتشارات فرآيند تفسير وحيهرمنوتيك، كتاب و سنت؛ . مجتهد شبستري، محمد-]٥٥[

.١٤٤- ١٣، صص ١٣٨٤: طرح نو، تهران

.٥٢ـ ٥١، صص١٣٧٤: ، تهرانسمت، انتشاراتشناسيجامعههاينظريه. عباس، غلامتوسلي-]٥٦[

. ٦٨، صاجتماعيدر علومتحقيقهايروش. ، باقرساروخاني-]٥٧[

: ، تهران، نشر دانشگاهيمحمد كاردانعلي، ترجمهانسانيها در علومآراء و نظريه. فروند، ژ-]٥٨[

، ترجمه خسرو اسدی، انتشارات روش های علوم اجتماعی. ؛ دوورژه، موریس٧٥ـ ٧٤، صص١٣٦٢

. ٢٣، ص ١٣٦٢: یرکبیر، تهرانام

[59]-Storig.H.J, Kleine weltgeschichte der philosophie,
Bd.II, Fischer,1978.p.240.

، مليدانشگاه، انتشاراتخراسانيالدينشرفترجمه. معاصر اروپاييفلسفه. ، م، ايبوخنسكي-]٦٠[

.١٣٢، ص١٣٥٤: تهران

. ٧٢ـ ٧١، صصاجتماعيدر علومتحقيقهايروش. ر، باقساروخاني-]٦١[

.٦٤ـ ٦٣همانجا، صص-]٦٢[

.٧٤-٧٣، صص ١٣٨٣: ، چاپ سوم، انتشارات گام نو، تهرانساختار و هرمنوتيك. احمدي، بابك-]٦٣[

، ، ترجمه فريبرز مجيديايدئولوژي و اتوپيا؛ مقدمه اي بر جامعه شناسي شناخت. مانهايم، كارل-]٦٤[

.٣٤٢- ٣٤٠، صص ١٣٨٠: انتشارات سمت، تهران

[65]-Abercrombie, Nicholas Abercrombie, Stephen Hill,
Bryan S. Turner, A Dictionary of Sociology.p.101.

، جلد هفتم، ترجمه داريوش آشوري، چاپ سوم، انتشارات علمي تاريخ فلسفه. كاپلستون، فردريك- ]۶۶[

.۴۰۰-۳۹۷، صص ۱۳۸۲: نو فرهنگي و سروش، تهرا

نشرمركز، چاپ، انتشاراتاحمد صدارتيترجمه. شناسيجامعهاساسيمفاهيم. وبر، ماكس-]٦٧[

.٤٠- ٤١،صص١٣٧٤: ، تهرانچهارم

آموزش، انتشاراتباقر پرهامترجمه. شناسيدر جامعهانديشهاساسيمراحل. ، ريمونآرون-]٦٨[

.٥٤٦-٥٤٨، صص١٣٦٤:، تهراناسلاميانقلاب

، ۱۳۸۲: ، ترجمه علاءالدين طباطبايي، انتشارات هرمس، تهرانپديدارشناسي و سينما.كازه بيه، آلن-]٦٩[

.۱۴- ۱۳صص 
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٦٧

[70]-Jaspers. K, Allgemeine Psychopathologie. Ein
Leitfaden für Studierende. Ärtze und Psychologen,
J.Springer, Berlin. 1913.pp.251-477.

، سه مجلد، ترجمه دكتر علي اصغر حلبي، چاپ دوم، انتشارات سير فلسفه در اروپا. ، آلبرتآوي-]٧١[

.٤٦٣-٤٦٢، صص ١٣٦٨: زوار، تهران

.۴۶۷همانجا، ص -]٧٢[

.۸-۷، صص ۱۳۷۰: ، ترجمه محمود خاتمي، انتشارات علمي، تهرانفيزيك و فلسفه. هيزنبرگ، ورنر-]٧٣[

.۴۵-۳۱همانجا، صص -]٧٤[

، ترجمه حبيب االله دادفرما و دكتر زهره دادفرما، انتشارات تاريخچه زمان. استفن ويليامهاوكينگ، -]٧٥[

.۱۴۲- ۱۲۷، صص ۱۳۶۹: كيهان، تهران

ترجمه رضا . ؛ ريوز، هيوبرت١٣٧٥: ترجمه حبيب االله دادفرما، تهران، تائوي فيزيك. كاپرا، فريتيوف-]٧٦[

جهان هولوگرافيك، ترجمه . تالبوت، مايكل؛ ١٣٧١: ر سيروس سهامي، نشر قطره، تهرانفرنود و دكت

.۱۳۸۵: داريوش مهرجويي، انتشارات هرمس، تهران

، ترجمه دكتر نهضت صالحيان انسان در جستجوي معني؛ معني درماني چيست. فرانكل، ويكتور-]٧٧[

.۲۱۲- ۱۳۷، صص ۱۳۸۳: و مهين ميلاني، چاپ سيزدهم، انتشارات درسا، تهران

[78]-Taylor. C, Interpretation and Science of Man, Review
of Metaphysics, Vol.25, No.1971.pp.22-44.
[79]-Almond.G. A. and Powell. G.B, Comparative Politics in
a Developmental Approach, Boston & Toronto, 1966.pp.22-49.

استبداد و . ؛ تهراني، مسعود٧٩-٢٢، صص ١٣٧٩: ، نشر همراه، تهراناقتدارگرايي.تهراني، مسعود-]٨٠[
. ٢٤- ٧، صص  ١٣٨٣: ، نشر همراه، تهراناقتدارگرايي

.٣٨٩- ٣٨٨، صص تاريخ فلسفه غرب. راسل، برتراند-]٨١[

.۲۲۱- ۱۹۱، صص ۱۳۸۵: ، انتشارات كوير، تهرانهرمنوتيك و سياست. مهديرهبري، -]٨٢[

: ، نشر كوچك، تهرانديتر ميسگلد؛ از مجموعه انسان هاي نامتعارف تاريخ. مصباحيان، حسين-]٨٣[

١٣٨٥ .

، ترجمه حسين مصباحيان، از هرمنوتيك متن كهن تا متن سياست رهايي بخش. ميسگلد، ديتر-]٨٤[

.١٠٥- ١٥، صص ١٣٨٥: نشر كوچك، تهران
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٦٨

گينامه هيتلر به همراه سرگذشت عجيب از ولگردي تا ديكتاتوري؛ زند. شايرر، ويليام-]٨٥[
؛ پوپر، كارل ٢٣-٢١، صص ١٣٨٣: ، برگردان كاوه دهگان، انتشارات آهنگ ديگر، تهرانموسوليني

، صص ١٣٦٤: ، ترجمه علي اصغر مهاجر، شركت سهامي انتشار، تهرانجامعه باز و دشمنانش. ريموند

: احمد بيرشك، انتشارات خوارزمي، تهران، ترجمه كنش فرهنگي براي آزادي. فريره، پائلو؛ ٤٩٤-٤٩٠

؛ )۲(و )۱(، نيچه۲۲و ۲۱، جلد هفتم، فصول تاريخ فلسفه. ؛ كاپلستون، فردريك۱۳- ۱۲، صص ۱۳۶۴

.، فصل بيست و پنجم، نيچهتاريخ فلسفه غرب. راسل، برتراند

شارات هرمس، ، ترجمه محمد سعيد حنايي كاشاني، چاپ سوم، انتعلم هرمنوتيك. پالمر، ريچارد ا-]٨٦[

.٩٤- ٨٥، صص ١٣٨٤: تهران

.١٢٤، ص ١٥و ١٤ترجمه همايون همتي، نامه فرهنگ، شماره هاي »هرمنوتيك«. ژوان ، هاروي-]٨٧[

. ٧٧، صانسانيها در علومآراء و نظريه. فروند، ژ-]٨٨[

.٦٠، صاجتماعيدر علومتحقيقهايروش. ، باقرساروخاني-]٨٩[

[90]-Pannenberg W. Hermeneutics and universal History;

History and Hermeneutic, Harper & Row, New York.
1967.p.129.
[91]-Heidegger, M. Being and Time, Harper & Row, New York,
1962.pp.46-64, 143-151.

رجمه عزت االله فولادوند، انمتشارات ، ترجمه عزت االله فولادوند، تآغاز فلسفه. گادامر، هانس گئورگ-]٩٢[

.٣٧- ١٧، صص ١٣٨٢: هرمس، تهران

.٦١٣ـ ٥٧٠، صص١٣٧٠: ، نشر مركز، تهرانمتنساختار و تأويل. ، بابكاحمدي-]٩٣[

نشر مركز، چاپ سوم، ، ؛ سخنراني در بنياد دايره المعارف اسلاميمدرن ها. رامين، جهانبگلو-]٩٤[

.١٥٧-١٥٣، صص١٣٨٥: تهران

؛ شش گفتگو يك بحث، ترجمه بابك احمدي، چاپ چهارم، نشر زندگي در دنياي متن. ريكور، پل-]٩٥[

.٨-٧، صص ١٣٨٤: مركز، تهران

، چاپ سوم، ترجمه مراد ادبيات، تاريخ و هرمونتيك فلسفيحلقه انتقادي؛ . هوي، ديويد كوزنز-]٩٦[

.١٧٧- ١٧٠، صص ١٣٨٥: فرهادپور، تهران

[97]-Betti. Emilio, Die Hermeneutik als allgemeine

Methodik der Geisteswissenschaften, Philosophie und
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٦٩

Geschichte series, Pamphlet Nos.78-79. Tübingen; J.C.B
Mohr. 1962.pp.6-49.
[98]-Apel. K. O, Transformation der Philosophie, Suhrkamp,
Frankfürt, 1973.Vol.I.pp.32-61.
[99]-Habermas. J, Zur Logik der Sozialwissenschaften,
Suhrkamp, Frankfürt. 1970.pp 180-290.
[100]-Habermas. J, Der Univessalitätsanspruch der

Hermenutik, in Apel et al. 1971.pp 131-159.
.٢٠٥ـ ٢٠٠، صص١٣٧١: هران، نشر مركز، تتا متنتصويريهاياز نشانه. ، بابكاحمدي- ]١٠١[

: ، تهرانو اجتماعيفرديباورها و رفتارهايپيرامونبنيادينظرياتي. ، كاوهآباديعلياحمدي- ]١٠٢[

.٣٥٣، صمنتشر نشده

، ترجمه فريدالدين رادمهر، هرمتيكا؛ گزيده اي از متون هرمسي. فرك، تيموتي و پيتر گندي- ]١٠٣[

.41-45، صص١٣٨٤: هرانانتشارات مركز، ت

، ١٣٥٦، اميركبير، تهران، انتشاراتدو مجلد، هندفلسفيهايو مكتباديان. ، داريوششايگان- ]١٠٤[

.٧٨٧و ٢٤٨ـ ٢٣٤صص

[105]-Humboldt. W.V, über die unter dem Namen Bhagavad

Gitâ lekannte Episode des Mahâbhârata,Berlin, 1862.
ترجمه ژاله آموزگار، انجمن ايرانشناسي فرانسه، ،)ارداويراز نامه(ارداويراف نامه . ژينيو، فيليپ- ]١٠٦[

.١٣٨٢: چاپ دوم، انتشارات معين، تهران

.٩٨- ٩٧، صص دنياي درام. اسلين، مارتين- ]١٠٧[

[108]-Alighieri. Dante, The Divine Comedy, Wikipedia-the
free encyclopedia.html

كمدي الهي؛ دوزخ، ترجمه شجاع الدين شفا، چاپ دوازدهم، انتشارات اميركبير، . ـ دانته آليگيري]۱۰۹[

.٣٣- ٣٢، صص ١٣٨١: تهران

[110]-www. Wikipedia-the free encyclopedia. Paradise Lost

by John Milton - Project Gutenberg. html
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٧٠

[111]-www. Wikipedia-the free encyclopedia. Paradise

Regained by John Milton - Project Gutenberg. html
34. ، صهرمتيكا؛ گزيده اي از متون هرمسي. فرك، تيموتي و پيتر گندي- ]١١٢[
پاشائي، كتابخانه . ، برگردان عسخن بودا؛ طرح تعاليم بودا بنا بر كانون پالي. لوكا، نيانه تي- ]١١٣[

.١٣٨- ١٣٣و ٢١- ٢٠، صص ١٣٦٢: طهوري، چاپ دوم، تهران
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